
 فصل بيست و هشتم 
 

 پسرکوچکي در خياباني که نقطه ا  خاص از جهان جادويي محسوب ميشد 
به سمت کيوسک تلفن قرمز رنگي در گوشه   خيابان ....... در حرکت بود 

 کمي بعد او وارد ..... که معمولا کسي به آن توجهي نميکرد در حرکت بود 
 صي را گرفت و وقتي صدا شماره خا......... شد و گوشي تلفن را برداشت 

زن با همان بي تفاوتي هميشگي جملات تکراريش را تکرار کرد ، پاسخش 
را داد و کمي بعد ، بعد از صدا  تلق و تولوقي يک نشان از دستگاه بيرون 

دليل آمدن به ..... ادوارد پاتر .... که رو  آن دو چيز نوشته شده بود ... آمد 
 ............  تفريح و انتقام از دشمنان ديرينه وزارت سحرو جادو  انگلستان ،

 ادوارد نشان را به سينه اش چسباند و سپس در حاليکه به ديواره   آسانسور
تکيه داده بود و چوبش را ميچرخاند منتظر بود تا اينکه آسانسور از حرکت 

 رد بنابراين ادوا..... بعد از حدود يک دقيقه اين امر محقق شد .... باز بايستد 
 ..................  خارج شد و به سمت جلو راه افتاد از
 

 **************************************************** 
 

 ده دقيقه از زماني که آژير خطر در وزارت خانه   سحر و جادو  انگلستان 
 اما هنوز هيچ خبر  از مهاجم يا مهاجمين ..... به صدا درآمده بود ميگذشت 

ده دقيقه   ديگر نيز ..... يل به صدا درآمدن آژير به دستش نرسيده بود و دل
 گذشت و سرانجام پس از بيست دقيقه   عذاب آور ، پيغامي از فرمانده   
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 .....اداره   آئوروهايش به دستش رسيد 
 

 ..... ادوارد پاتر ..... اون يه بچه است .... مهاجم يک نفره ...... وضعيت قرمزه 
 ... بهتره هر چه زودتر فرار کنين خانم وزير.......    چهارم نفوذ کرده تا طبقه

 
 و شنيدن ناتواني آن همه آئورور .... شنيدن نام پاتر خونش را به جوش آورد 

 بهتر بود ، به مافوقش .. در جلوگير  از يک بچه اعصابش را بهم ريخته بود 
ر صورت هر اتفاقي موظف لرد سياه دستور اکيد داده بود د.... گزارش دهد 

 بنابراين قبل از اينکه خودش شخصا . است بلاتريکس لسترنج را با خبر کند 
 به کارها رسيدگي کند چوبش را رو  علامت شومش گذاشت و پيغامي را 

 بعد خواست تا به طرف طبقه   چهارم حرکت کند که شنيدن ....... فرستاد 
 ......  بود مانع از حرکتش شد صدايي که دومين فرد منفور دنيا نزد او

 
مامورينت نميتونن يک کار درست انجام ...... چي شده دولورس : دامبلدور 

 بدن که حالا خودت مجبور  دست به کار بشي ؟؟؟ نکنه باز برادرمه ؟؟؟
 

بارها گفتم حق ندار  در مقابل من حرف ..... تو پيرمرد خرفت : آمبريج 
 .... بزني 

 
 هم بارها گفتم که تو نميتوني جلو  حرف زدن يه مرده رو و من: دامبلدور 

تو هيچ ... به هر حال اگه برادرمه بهتره خودت رو به خطر ننداز  .... بگير  
 ..... وقت يه جادوگر درست و حسابي نبود  
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کاش برادرت بود تا وقتي برميگشتم سرش را برات هديه ..خفه شو : آمبريج 
 ميدوني کي اومده ؟؟؟؟؟؟ ... م هيچ فرقي نميکنه اما حالا ه.... مي آوردم 

 
آمبريج با .... خنده   زننده و وحشيانه   آمبريج دامبلدور پير را نگران کرد 

 : همان لحن تمسخر آميزش گفت 
 

پسر عزيز دردونه ات ..... آخرين اميد طرفدارا  تو پيرمرد احمق : آمبريج 
نکه بکشمش ميارمش اينجا تا خوب قبل از اي........... هر  کوچولو اومده 

 ..... ببينيش 
 

با گفتن اين حرف آمبريج خنده   زننده   ديگر  کرد و از دفتر خارج 
از وقتي که خبر ..... شد اما در عوض دامبلدور پير حالت ديگر  داشت 

 . زنده بودن هر  را شنيده بود بار ديگر اميد در وجودش روشن شده بود 
 . ن در واقع هريست که آن بيرون معرکه گرفته است حالا ميدانست که اي

 ... و حالا خوشحال بود که بعد از اين همه مدت دوباره ميتواند او را ببيند 
 آمبريج گذشته بودکه او با بيست نفر دوباره فقط پنج دقيقه از بيرون رفتن 

 : بي اختيار لبخند گل و گشاد  زد وگفت ...... به دفترش بازگشته بود 
 

فکر ميکردم پسر هر  رو ميار  تا ... مأيوسم کرد  دولورس : دامبلدور 
 ..... ببينمش 

 
 اون يه جادوگر ..... اون نميتونه پسر پاتر باشه ..... خفه شو پيرمرد : آمبريج 
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 ......... يکي که با معجون مرکب خودش رو به شکل اون درآورده .... سياهه 
 

هر  خودش يه جادوگر .... رد  دولورس مثل اينکه فراموش ک: دامبلدور 
 ..... اونم پسر هريه ... يکي از بزرگترين هاش ... سياه بود 

 
دقيقه از درون همان طبقه و .... در اين هنگام صدا  بلند انفجار  شنيده شد 

 ..... باعث شد که همه از جا  خود بپرند 
 

 سونن ؟؟؟ پس چرا اون احمقها خودشون رو نمير.... لعنت : آمبريج 
 

 فقط سه ثانيه ازگفتن اين حرف گذشت که درب اتاق با شدت از جا کنده
 به محض ..... پسرکي در بين چارچوب در ايستاده بود .. ......و بعد .....  شد 

نمايان شدن ده ها پرتو رنگارنگ به سمتش شليک شد اما حتي يکي ازآنها 
 و .... عداد آنها به نصف رسيد ظرف ده ثانيه ت.... نيز به يک متر  او نرسيد 

 ..... پس از ده ثانيه   ديگر همه به جز آمبريج خلع سلاح شده بودند 
 

 نيست خانم وزير ؟؟؟ ..... عجب وضعيت مزخرفيه : ادوارد 
 

 ..... اما لبخند  که رو  صورتت دار  خيلي اونجا نميمونه . شايد : آمبريج 
   ادوارد پاتر  ؟؟؟؟ چي فکر کرد  ؟؟؟ اينکه باور ميکنم تو

 
 اما اصل مطلب .... من حالا ديگه نميخندم ... در يه مورد حق دار  : ادوارد 
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با اين ....... کسي که در مقابلت ميبيني خود ادوارد پاتره .... رو اشتباه کرد  
 خيلي دلم ميخواست با اون يه ماجراجويي . تفاوت که الان تحت اختيار منه 

 حالا تو فکر ميکني که من کي ميتونم باشم که تونستم پسر... رو تجربه کنم 
 . هر  پاتر رو از بين اون همه امنيت و مواظبت بيرون بکشم وتسخيرش کنم 

 اون قدر باهوش هستي که بتوني حدس بزني ؟؟؟ 
 

تا چند لحظه   ديگه افراد  ..من فرقي نداره که تو کي هستي برا  : آمبريج 
با اين حال لطف ... قت به مجازاتت خواهي رسيد واقعي من ميرسن و اون و

 ..... بزرگي در حق ما و ارباب کرد  
 

..... حتي نميتوني يه تار مو از اين پسر کم کني .... به همين خيال باش : هر  
خيلي برا  .... اما اينکه من کي هستم ...... نه تو و نه حتي اون ريدل کثافتت 

گفته بودم ...گفته بودم پيغام من رو بهت برسونم به افرادت .... تو فرق ميکنه 
 .... که بزرگترين کابوست برگشته 

 
 .... تو حق ندار  با اون دهن کثيفت ارباب رو اونطور  صدا بزني : آمبريج 

 
 ...... اما به راحتي دفع شد .... و يک پرتو مشکي به سمت ادوارد پرتاب کرد 

 
 ..... نگفتي .... ون عوضي رو صدا ميزنم واد امن هر طور که دلم بخ: ادوارد 

نظر تو ........ نميتوني حدس بزني ؟؟؟ .... به نظر تو من کي ميتونم باشم ؟؟؟ 
 چيه آلبوس ؟؟؟ تو فکر ميکني من کيم ؟؟؟ 
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 . و يه دشمن قديمي برا  خانم وزير .. يه دوست قديمي برا  من : دامبلدور 
نميتونم بيشتر از اين ........ م برگشتي نميدوني چقدر خوشحالم از اينکه شنيد

 ..... صبر کنم تا خود واقعيت رو ببينم 
 

 خب ..... به اونجا هم ميرسيم .... کمي ديگه صبر داشته باش آلبوس : ادوارد 
هنوز هم نميتوني حدس بزني ؟؟ هر آدم خنگي بود با اين همه .... دولورس 

 ... تعجبي نداره که نتوني حدس بزني .. ..البته ..... نشوني تا حالا فهميده بود 
معلومه که ...... دشمن هم خيلي زياد داشتي ....... با اخلاق گند  که داشتي 

 ... نميتوني از بين اون همه انتخاب کني 
 

 .. خيلي لفتش داد  ... حالا ديگه مهم نيست .... هرکسي که هستي : آمبريج 
 

زيرا از ميان چارچوب .... شسته بود لبخند زننده ا  بر رو  صورت آمبريج ن
 اما........ بدون در سياه پوشاني نقاب دار را ميديد که به آن سمت مي آمدند 

 ..... هر  خيلي خونسرد پاسخ داد 
 

اونا وقتي ميتونن به تو کمک کنن که بتونن ... زياد  خوشحال نباش : هر  
  .... بگذرن..... از مانع کوچولويي که سر راهشون گذاشتم 

 
آخرين کلمه   ادوارد همزمان بود با برخورد مرگخواران مهاجم به مانعي 

با ديدن . با ديدن اين صحنه لبخند از صورت آمبريج محو شد .... جادويي 
 اين وضعيت مامورين سعي در فرار داشتند که با اشاره   ادوارد به چوبش 
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 :  فرياد زد با صدايي اخطار دهنده..... در خروجي نيز مسدود شد 
 

بزاريد .... مگه اينکه من بخوام ..... هيچ کس از اينجا بيرون نميره : ادوارد 
 که البته ... از شما ده نفر فقط سه نفرتون زنده ميمونه ... رک و راست بگم 

بيا تا ..... و حالا دولورس ....... نميتونم اجازه بدم بفهميد که من کي هستم 
 ...... نجات جونت تلاش کن برا  ..... تمومش کنيم 

 
 ........ فقط ميخواست آمبريج را عذاب دهد ..... ادوارد شروع به مبارزه کرد 

 و يا او را .... هر ازگاهي او را به اين طرف و آن طرف دفترش پرتاب ميکرد 
 تا اينکه پس از ده دقيقه که ديگر نايي برا  آن ..... تحت شکنجه قرار ميداد 

 ..... باقي نمانده بود به سادگي او را خلع سلاح کرد عجوزه   پير 
 

حالا ديگه وقتشه که با فرشته   مرگت روبرو بشي .... خيلي خب : ادوارد 
 .... کفتار کثيف 

 
دود  از بدن ادوارد خارج شد و در يک متر  اوتشکيل پيکر يک انسان را 

دست مرد بالا آمد .... مرد  با شنل سياه که کلا شنلش بر سرش بود .... داد 
 چندين نفر از تعجب و ترس فرياد کشيدند و يکي... و کلاه شنل پايين افتاد 

 ........ دو نفر نيز نام فرد را فرياد زدند 
 
 ...................  هر  پاتر -
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 چنان ميلرزيد که گويي .. چون افراد روح زده شده بود دولورس آمبريج هم
با ناباور  چيز  را که ......... ان ايستاده است ده ساعت است زير برف و بار

 ..... ميديد انکار ميکرد 
 

 . هر  پاتر مرده .... تو هر  پاتر نيستي .... اين يه دروغه ... دروغه  : آمبريج 
 .... من اونجا بودم وقتي که لرد سياه شکستش داد .... اون سالهاست که مرده 

 ..... من خاکستر شدنش رو ديدم 
 
چيز  که .... قدرت واقعي ..... تو فقط جلوه ا  از قدرت رو ديد  :   هر

اما اين ..... اين برا  تو دروغه ..... از آن من و يا هيچ کس ديگه ا  نيست 
 ..... هيچ وقت يه دروغ نبوده 

 
آمبريج .... و هر  زخم نوشته   رو  پوست دستش را به آمبريج نشان داد 

ي خورد و برخورد لرزيد که گويي در همان لحظه با ديدن آن آن چنان تکان
اين زخم هيچ وقت يک دروغ ..... آر  ..... به جريان برق متصل شده است 

آن جلوه ا  از رذالت ذاتي او بود که با لذت تمام آن را انجام داده .... نبود 
 ..... بود و به آن افتخار ميکرد 

 
نفر ديگه هم کنارت بود تا از نميدوني چقدر دلم مي خواست الان يه : هر  

وجود منحوس شما دو نفر چنان موجود پستي به وجود بيارم که از پست هم 
 ... تو بلاتريکس .... چيز  که تا ابد تو  پستي زندگي کنه .... پست تر باشه 

 حيف که چيز  مانع ميشه تا اين کار ..... ولي حيف .... واقعا مناسب هستين 
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در بزرگ شده بود که ميتونست پستي کاش ادوارد اون ق..... رو انجام بدم 
کاش اونقدر بزرگ شده بود که ميتونستم ........اين روزگار رو درک کنه 

 بايد ميديد تا اگه روز  .... جلو  اون ، اون طورکه لايقت هست بکشمت 
مجبور ميشد اين صحنه ها رو به ياد بياره و ذره ا  تو  کشتن افراد  مثل 

 . اما اون هيچ وقت به ديدن اين صحنه ها احتياج پيدا نميکنه .  نکنه تو ترديد
ميدوني چرا ؟؟ چون قصد دارم زمين رو برا  هميشه از وجود اربابت پاک 

 .... و حالا ..... کنم 
 

 .... فکر ميکنم ميتونم نگاه کنم پدر .... من : ادوارد 
 

هيچ کدوم از اون .... ميتونن از تو بزرگترهاش هم ن.... نميتوني .... نه : هر  
 . نه حتي يه نفر ديگه ... شايد فقط ديويد و ابرفورث .... افراد  که ميشناسي 

 .... ولي بايد بيهوشت کنم ..... متاسفم اِد 
 

قبل از اينکه ادوارد بتواند اعتراضي کند ، هر   او  را  بيهوش کرد  و  سپس 
 اين زمان يکي دو نفر سعي کردند از در...... آرام در گوشه   اتاق قرار داد 

 فرصت استفاده کنند و کار هر  را تمام کنند اما قبل از اينکه حتي دستشان 
 بدن آتش گرفته ، . چوبدستيهايشان را لمس کند به طرز فجيعي مرده بودند 

هيچ کس ... بدني ديگر کاملا کبود شده بود .... دل و روده   بيرون ريخته 
 و هر ..... اقي برايش افتاده است اما ديگر نفس نميکشيد نميدانست چه اتف

آن سه نفر ...... آمبريج و سه نفر ديگر را .... فقط چهار نفر را زنده گذاشت 
 .......... و حالا نوبت آمبريج بود .... را با چند طلسم به ديوار ميخکوب کرد 
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 ........  نميشه خيلي زود تموم.... فکر ميکني راحت ميکشمت ؟؟؟؟ نه : هر  
 ميدوني .. بزار اين طور بهت بگم ، من اصلا قصد ندارم تو رو با جادو بکشم 

 ........... مشنگها تو  شکنجه کردن و کشتن کارشون خيلي از من و تو بهتره 
 ..... ميخوام کار  کنم که صدا  جيغت رو کل انگلستان بشنون 

 
 آمبريج بست به ديوار .... ود هر  در حال حرف زدن دست به کار نيز شده ب

از ترس چيزهايي که در کنارش بر رو  ..... از ترس رنگش سفيد شده بود 
 يک .... هر  به سمتش رفت ..... انواع چاقوها و خنجرها ..... ميز ظاهر مشد 

آن را محکم در بازو  او فرو کرد و .... خنجر با تيغه   باريک را برداشت 
  آمبريج به هوا رفت و فواره   خون به اطراف پاشيده فرياد. به پايين کشيد 

 هر  چاقو  برداشت و در ران پا  او فرو کرد و باز هم فرياد ديگر .... شد 
چند چاقو  کوچک ديگر را با دو دستش گرفت و از زيرگردن او ، از بالا 

با خنجر  تيز برشي بر .... زخمها  سطحي اما درد آورد .... به پايين کشيد 
 و بعد با يک چاقو دهان او را از دو طرف .......... و  گلو  او ايجاد کرد ر

با مشتي چند دندان او را در دهانش خرد کرد و بعد زبانش را ..... پاره کرد 
 گوش ها  او را آويزان کرد و چشمهايش را بيرون آورد و او هنوز ...بريد 

ناله ميکرد . ن ميرفت در حالي که از جا  جا  بدنش خون بيرو. زنده بود 
 و بعد هر  چند خنجر .. و زجه ميزد ، اما هيچ رحم و بخششي در کار نبود 

يکشان را برداشت و هر کدام را در قسمتي از سينه   او فرو کرد و آخرين 
خنجرها يک صليب را درست کرده .... را درست در قلب ساحره   پست 

 زن بد ذات و بي صفت به پايان و اينگونه بود که زندگي ننگين آن . بودند 
 اما هنوز وجود ... هر  طلسمي اجرا کرد و بدن ناپديد شد .. .خودش رسيد 
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سپس يکي از ..... فقط آن را غيب کرده بود تا ادوارد آن را نبيند ..... داشت 
 بعد ... سه مرد بسته شده به ديوار را آزاد کرد و چوبدستيش را به دستش داد 

 : به هوش آورد و سپس در حاليکه ميدان را خالي ميکردگفت ادوارد را نيز 
 

اگه بتوني پسر من رو شکست ..... تو يه فرصت دار  آقا  کلرسون : هر  
 ... اما تو هم چيز  از من به خاطر نخواهي آورد ..... جونت در امانه ... بد  

 .... تو جزء مردگان محسوب خواهي شد .... اما اگه پسرم شکستت بده 
 

حتما .... تو رو  زندگي پسرت ريسک نميکني پاتر ....... چرنده : کلرسون 
 ... من رو ميکشي 

 
 . ديگه هيچوقت جرئت نکن به درستي يک پاتر توهين کني . ساکت : هر  

من رو  ....... ضمنا حق با توئه ..... مگه اينکه بخوا  زودتر از موعد بمير  
چون تا وقتي زنده ام هيچ کس نميتونه به ....... زندگي پسرم ريسک نميکنم 

همون طور که تو سعي نميکني ..... اين فقط يه دوئله ..... اون آسيبي برسونه 
ولي اگه شکست بخور  من تو .... اون رو بکشي اونم تو رو نخواهد کشت 

 و يادت باشه .... با شمارش من دوئل شروع ميشه ...... و حالا ...... رو ميکشم 
 ..... يـــک .... دو ..... سه ....... واظب رفتارت باش م..... 

 
با اين که ........ کلرسون طلسم خلع سلاح را به طرف پسر هفت ساله فرستاد 

 ...... حريفش فقط يک بچه   هفت ساله بود اما او در درونش ترديد داشت 
 . د زيرا طلسمش براحتي توسط آن پسر دفع ش.. و ترديدش نيز بي دليل نبود 
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 .... درست بود که او فقط يک پسر بچه   هفت ساله بود اما او يک پاتر بود 
 پدر او ..... از همه مهمتر ...... از خانواده ا  پرقدرت و از سلسله ا  قدرتمند 

ميبايست هم اين ... بزرگترين پاتر بود و يکي از سياه ترين جادوگران تاريخ 
چند طلسم ديگر را امتحان کرد ولي از .. ......و در اين سن جادو بکند گونه 

تا اينجا  کار هر  پاتر فقط نظاره گر . طلسمها  خطرناک استفاده نمکيرد 
با اينکه از چند طلسم پيشرفته استفاده کرده بود اما او حتي يک ذره ..... بود 

اين طلسم ها  پيشرفته ... زيرا اصلا نياز  نبود ... هم توجهي نشان نداده بود 
 ....... پسرک قدرتمندتر از اين حرفها بود .... ز چاره ساز کار او نمي شدند ني

حدود بيست دقيقه از شروع دوئل گذشته بود و حالا پسرک علاوه  بر دفاع 
 . سرعت عملش نيز با توجه به سنش خيلي خوب بود ..... حملاتي نيز ميکرد 

ه باعث دخالت مرگخوار بيچاره از يک طرف ميترسيد طلسمي اجرا کند ک
مستقيم هر  پاتر شود و از طرفي نميتوانست آن پسر کم سن و سال را خلع 

 کم کم احساس مي کرد که طلسم هايي که .... سلاح کند و يا بيهوش کند 
و همچنين پيشرفته تر .......... به سمتش مي آيند دارا  قدرت بيشتر  هستند 

 طلسم قفل بدن پيشرفته ا  که در .......... در يک آن غافلگير شد . مي شوند 
تعليمات کارآگاهي ديده بود به سمتش آمد  و  او سعي کرد آن را دفع کند 
اما با حيرت فراوان مشاهده کرد که طلسم پس از دفع شدن دوباره با سرعت 
بيشتر  به سمتش آمد و به او برخورد کرد و او با بدني خشک شده بر رو  

ياد شاد  پسرک به هوا بلند شد و هر  با لبخند او صدا  فر...... زمين افتاد 
 : سپس بالا  سر او آمد و گفت .... را تشويق کرد 

 
 اگه تو اين ....... من از همون اول گفته بودم فقط سه نفر زنده ميمونن : هر  
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اين قدر ترديد نداشتي که باعث بشه از ........ حرف من رو يادت مونده بود 
البته ميدونم که داشتن همچين قدرتي برا  يه پسر هفت . ....پسر من بترسي 

 بهش قول داده بودم بزارم ...... اما اون يه پاتره ..... ساله خيلي حيرت انگيزه 
اما اگه صحنه ساز  نميکردم تو باهاش اونطور .... با يه مرگخوار دوئل کنه 

 . ا حالا شما سه نفر ام..... فعلا اين تجربه براش کافيه .... که بايد نميجنگيد  
اما رابرت .... وقتي بيدار بشين هيچ چيز  از من رو به خاطر نخواهي آورد 

 ...... شب بخير دوستان من ..... رو چرا 
 

سه اخگر سفيد رنگ پس از برخورد به سر هر کدام آنها را بيهوش کرد و 
لا بيهوش آن ها از بند طلسم ها رها شده بودند و حا....... بر زمين انداخت 

 .... بودند و چيز  از هر  پاتر را به خاطر نمي آوردند 
 

 ..... ديگه وقت رفتنه ..... خيلي خب اِد : هر  
 

 ميتونم بپرسم چرا اون رو نکشتين ؟؟؟ .... قبل از اينکه بريم : ادوارد 
 

البته اگه بهتر بخوام بگم کشتن هر .... کشتن لزوما هميشه نياز نيست : هر  
فقط کساني رو بايد کشت که لياقت مرگ رو داشته ....... از نيست کسي ني

بارها برا  کمک .... اون مرد زماني يک آئورور وزارت خونه بود .... باشن 
به من برا  رفتن به ايستگاه قطارکينگزکراس خودش رو به زحمت انداخت 

 اش هم فقط به خاطر جون خودش و خونواده..... اون قلبا فرد بد  نبود .... 
 ..... که شده مجبوره با اونا باشه 
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 ذهن اون رو خوندين ؟؟؟؟ شما اينا رو از کجا ميدونين پدر ؟؟؟ : ادوارد 
 

من با استفاده ... نه ... اما عيبي نداره .... قرار شد فقط يه سوال بپرسي : هر  
شايد ..... از يه شيوه   خاص که مربوط به ذهن ميشه اين چيزها رو ميدونم 

 ...... حالا ديگه بايد بريم .... بعدا بتوني ياد بگير  
 

 **************************************************** 
 
  هنوز هيچ خبر  نشده ؟؟؟ -
 
نميتونم باور کنم .... هنوز هم نميتونم باور کنم که اون زنده است ....  نه -

ه بدون اينکه به ما که اين همه سال خودش رو يه جا گم و گور کرده باش
 ... چيز  بگه 

 
 ..... اون هيچ وقت کار  رو ....  تو که هر  رو ميشناسي رون -
 

اما اين اون رفيقي . هيچ وقت کار  رو بدون دليل انجام نميده ... آره : رون 
 اين مرد کسي .... من اصلا شک دارم اون هر  باشه .... نيست که من داشتم 

هر  کسي بود که به خاطر ما ....... سمش هرميون هست که من اصلا نميشنا
کسي که حاضر بود به خاطر جيني و يا هر کسي از دوستاش جونش ..ميمرد 

 ... اون وقت چطور ميتونه هفت سال خودش رو از همه مخفي کنه ... رو بده 
 ....... من باورم نميشه 
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د ميگه اون خود ديوي... اما تو بگو رون ... هيچ کس باورش نميشه : هرميون 
به جز هر  کي ميتونه به اين .... تو بگو ..... من به اون اطمينان دارم .... هريه 

. کي ميتونه اون طور  يه نفر رو تسخير کنه ....راحتي اينجا رفت و آمد کنه 
 ..... کي ميتونه اون طور  با بهترين جادوگرها بجنگه 

 
 يني چطوره ؟؟؟ حال ج........ نميدونم ... نميدونم : رون 

 
 .  درست مثل وقتي شده که خبرمرگ هر  رو شنيد . خوب نيست : هرميون 

 
با دستا  خودم .......... اگه اون عوضي خود هر  هم باشه ...... لعنتي : رون 

 ..... ميکشمش 
 
  مطمئني رونالد ويزلي ؟؟؟ -
 

 . ا پراند اين جمله که از طرف در اتاق به گوش رسيد رون و هرميون را از ج
 ....... در چارچوب قرار داشت هر  در حالي که ادوارد کنارش ايستاده بود 

آن دو نفر چند لحظه به دو نفرتازه وارد خيره شدند و رون به يکباره چوبش 
هرميون با اينکه تمام تلاشش را ... را کشيد و طلسمي به سمت هر  فرستاد 

ما به هر حال عمل رون هيچ حاصلي ا. کرده بود نتوانسته بود مانع رون بشود 
طلسم به سادگي خوردن يک ليوان آب توسط هر  از .... را در بر نداشت 

 .... و با حرکت دست او چوبدستي رون از دستش خارج شد ...... بين رفت 
 : سپس هر  گفت 
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اما دليل نميشه که بخوا  من رو مقصر بدوني ........ ميدونم که سخته : هر  
 ......  اين وسط من بيشتر از هر کس ديگه ا  ضربه خوردم .....رون 

 
ضربه ؟؟ تو  لعنتي چه ضربه ا  خورد  ؟؟ هفت سال کدوم گور  : رون 

 قايم شده بود  ؟؟؟ از ترس چي ؟؟ از ترس کي ؟؟؟؟؟ 
 

 .... پدر من ترسو نيست ..... اون ترسو نيست : ادوارد 
 

تا به .... اون حق داره .... ايي تو هست اون د... مؤدب باش ..... ادوارد : هر  
 امروز هيچ کس به تو نگفته بود که بهترين دوست پدرت دايي رون بوده ؟؟ 

 
تو فقط يه .... نه تو . ..م هر  پاتر بزرگ بودمن بهترين دوست ... آره : رون 

 ..... من تو رو نميشناسم ... ترسو  بزدلي 
 

 ....... رونالد : هرميون 
 

يا اون هر  .... بزار همينجا تمومش کنيم .... اهش ميکنم هرميون خو: رون 
مثل ....... ما هست و دوباره برميگرده پيش ما و يا برا  هميشه از اينجا ميره 

 .... اون وقت خيالمون راحت ميشه که هر  واقعا مرده .... قديم 
 

 وس پس ميخوا  مطمئن بشي ؟؟؟ ميخوا  چيکار کنم ؟ برات پاتران: هر  
 درست کنم ؟؟؟ اگه بشينم خاطرات هفت سال زندگي با تو رو يکي يکي 
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تو حق دار  ... برات تعريف کنم راضي ميشي ؟؟؟ معجون حقيقت چي ؟؟ 
 .... اما از من نخواه اتفاقاتي که برا  من افتاده رو برات تعريف کنم .... رون 

 ميکني من رفتم فکر ..... چون اون وقت از حرفهايي که زد  پشيمون ميشي 
يه گوشه قايم شدم و از روزها  زندگيم لذت بردم ؟؟؟ تو بهتر از هر کسي 

فکر ميکني اين تنها شمايين که درد .... ميدوني که من همچين آدمي نيستم 
 . من برا  شما مرده بودم .... من خيلي بيشتر درد کشيدم ... کشيدين ؟؟؟ نه 

 ... اما من يه نفر بودم ....  از دست دادين شما من رو..... واقعا هم مرده بودم 
  ...من هفت سال درد دور  از تک تک شما رو تحمل کردم .  چي اما من

تحمل دور  .... حالا تو بگو رون ...  فقط به خاطر يه رواني عوضي ....چرا 
 از يه نفر سخت تره يا از تحمل دور  از خانوادت و دوستانت ؟؟؟ 

 
اخموکنار  ايستاده بود ، هرميون به پهنا  صورتش اشک ادوارد با قيافه ا  

 ..... رون اجازه داده بود قطرات اشکي از چشمهايش فرو بچکد .... ميريخت 
اما آن ها تنها ..... و هر  با قيافه ا  سخت مثل سنگ سر جايش ايستاده بود 

   اآن قدر محو جدال احساسات بودند که متوجه گروه چند نفره.... نبودند 
 افراد  مثل ديويد ، . ....ايستاده در راهرو  نسبتا عريض کنار  نشده بودند 

فلور که دخترکي پنج ، شش ساله که  دقيقا يک ريموس ، ابرفورث ، بيل و 
و هر  ...... کپي از خود او بود درکنارش ايستاده بود ، پائولا و جاني و تينا 

 ..... اد هنوز هم بدون اينکه متوجه آنها باشد ادامه د
 

.... تو .... برا  جيني .... نميدوني چقدر دلم برا  شما تنگ شده بود : هر  
 بيبنمش ... نميدوني چقدر دلم ميخواست يه بار ديگه مالي رو ببينم . هرميون 
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 ..... برا  فرد و جرج .... تا يه بار ديگه مثل مادرم من رو در آغوشش بگيره 
برا  .... برا  بيل و فلور ، چارلي و سونيا ... با اون شوخي ها  مضحکشون 

جا  اون رو کسي که بعد از آلبوس .برا  ابرفورث .. ......وتانکس ريموس 
 . مثل پدربزرگ برام گرفت 

 
در اين زمان بودکه ابرفورث که از شرايط ايجاد شده احساس خوبي نداشت 

 : ت بنابراين با خنده ا  تصنعي گف..... سعي کرد جو را عوض کند 
 

پس هنوز يه نفر مونده که برا  يه پيرمرد مثل من دلتنگ ...... اوه  :ابرفورث 
 ..... واقعا خوشحالم که اين رو ميشنوم  ..... بشه 

 
 از ديدن آنها به يکباره ... ...با اين حرف هر  به سرعت به آن سمت چرخيد 

ولين کسي که به ا..... اما از نديدن يک نفر بيشتر از آن ..... کمي شوکه شد 
وقتي که دوباره مانند گذشته او را درآغوش ..... ريموس بود ... سمتش آمد 

بعد دو ......... ميگرفت ، احساس ميکرد کنار پدرو مادرش و سيريوس است 
و در آخر ...... و بعد ابرفورث ، بيل و فلور و پائولا ..... نوجوان گريان بودند 

 که از  وقتي.......ديويد .... يک دوست قديمي ..... کسي بيشتر از يک استاد 
 اولي شاد  .... ..آغوش او بيرون آمد دو احساس متضاد درونش پديدار شد 

بهترين دوستانش که از خواهر به او  از  در آغوش کشيده شدن توسط يکي 
 دومي بهت  و حيرت از ديدن چند قطره  و نزديک تر بود يعني هرميون بود 

مرد  که فکر ميکرد .... مان قهوه ا  تيره و نافذ ديويد بود اشکي که از چش
 اما حتي وقتي که در ...... يا لااقل چندين قرن ..... هرزگ گريه نکرده است 
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پايان دقايق بيشتر  را در آغوش رون ويزلي بهترين دوست دوران زندگيش 
 را در زيرا هنوز شاد  زندگيش...... گذراند ، باز هم احساس شاد  نميکرد 

 درآن زمان گويي همه متوجه اين نکته ... بين دوستان و خانواده اش نميديد 
شده بودند چون سردرگمي مرد بزرگي را ميديدندکه درآرزو  ديدن يک 

مثل هر موقعيت اين چنيني اين هرميون ..... مثل هميشه ...... فرد خاص است 
 ..... بود که در اين مواقع وارد عمل ميشد 

 
درست مثل ... ولي اون اصلا حالش خوب نيست ..... متاسفم هر   : هرميون

اگر موضوع ادوارد نبود مطمئنم .... وقتي شده که خبر مرگ تو بهش دادن 
 .....اما حالا اون ..... که حتي يه هفته   ديگه هم زنده نميموند 

 
 اون کجاست ؟؟؟ ..... ميدونم ...... ميدونم هرميون : هر  

 
 ..... خدا  من ...... از اوه راه پل .... و  اتاقش طبقه بالا ت: پائولا 

 
توقف ناگهاني پائولا و مسير انگشت خشک مانده   او در ميان هوا همه را 

جيني ويزلي در حالي که به نرده   .... به سمتي که او اشاره داشت چرخاند 
 . لرزيد راه پله تکيه داده بود و صورتش غرق در اشک بود داشت به خود مي

 وقتي که برا  لحظه ا  نگاه او در نگاه هر  گره خورد گويي زمان متوقف 
جيني به سرعت برگشت و ناپديد . اما چه توقف کوتاهي بود .... شده است 

هرميون و پائولا فورا به ان سمت دويدند که هر  با صدا  محکمش ... شد 
 ..... آنها را متوقف ساخت 
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ممکنه کمي طول ..... دم ببينمش و باهاش حرف بزنم بذاريد خو... نه : هر  
 ... بکشه 

 
سپس تنها صدايي که شنيده شد ، صدا  برخورد کفش ها  هر  با کف 

 .......... چوبي راه پله ها بود 
 

 **************************************************** 
 
 . ه هم حرف نميزنم تا وقتي پدر نيومده حتي يه کلم.....  من هيچي نميگم -
 

بيرون کشيدن اطلاعات از يه بچه   شيطون مثل تو کار سختي نيست : رون 
 ..... مرد جوون 

 
چي فکرميکني دايي جون ؟ اينکه پاپا ميذاره هرکس دلش خواست : ادوارد 

 خيلي راحت از کارها  اون سر در بياره ؟؟؟ 
 

 ....  موافقي ويکي تو.... شايد بهتر باشه ويکتوريا ازش بپرسه : بيل 
 

اِد هيچ چيز  رو از من .... اپا اگه شما بخواين من ازش ميپرسم پ: ويکتوريا 
 ...... اون هميشه رازهاش رو به من ميگه ... خفي نميکنه م
 

 ...... ميدانست که اين حرف درست است ..... پسر جوان به وضوح اخم کرد 
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آنها هيچ راز پنهاني ....  بودند او و دختر دائيش ويکتوريا بهترين دوستان هم
 اخم ها  در هم ..... بين خود نداشتند و قسم خورده بودند که نداشته باشند 

 اما وقتي که ويکي ..... ادوارد باعث خنده   افراد نشسته و ايستاده شده بود 
 سخنش را ادامه داد خنده از رو  لبان آنها محو شد و بر لبان ادوارد نشست 

 
اما اگه اين اون رو ناراحت کنه شما نميتونين من رو مجبور کنين : ويکتوريا 

 ..... من اين کار رو نميکنم ..... که ازش سوال کنم 
 

و بعد از آن ، پس از گذشت سه ساعت ، دوباره  صدا   هر   در آن  خانه 
 جيني در کنارش بود که او....... و .... اما اين بار او ميخنديد .... طنين افکند 

دست هر  را در آغوش گرفته بود و به او تکيه داده . هم کاملا خندان بود 
نفس هايي از سر آسودگي رد و بدل شد و يک نفر خودش را به ........ بود 

 . و حالا او چسبيده به پدر و مادرش بود .... ادوارد . سرعت به آن دو رساند 
 بلاخره هر  ... ورد لحظه ا  از زندگيش که تا به اين روز حسرتش را ميخ

 : آن فضا  احساساتي را شکست و گفت 
 

 . بهتره بدونيد ادوارد تو  رازدار  و نگه داشتن اسرار به پدرش رفته : هر  
 ..... بهتره سعي نکنين اذيتش کنين 

 
يادمه يه زماني ميگفتي که هميشه يه راهي برا  بيرون کشيدن .... هي : رون 

 ...... اره اطلاعات از يه نفر وجود د
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ضمنا ... اما متاسفانه اين يکي در مورد پاترها صادق نيست .... اوه البته : هر  
شک دارم که افرد درستکار  مثل شما به خودش اجازه بده به ذهن يه پسر 

 ..... نفوذ کنه 
 

ميدوني اين چيزا برا  من .... توکه من رو ميشناسي هر  .... مخالفم : ديويد 
 .... من فقط دنبال نتيجه ميرم .... نداره اهميت چنداني 

 
لااقل در مورد پسر من .... اما باز هم تو اينکار رو نميکرد  ... ميدونم : هر  

 محدوديتهايي .... اين کار رو نميکرد  و خودت هم دليلش رو بهتر ميدوني 
 ... ...اينجا يه چيزهايي کم داره ..... اما از اون که بگذريم ..... وجود داره 

 
راستش اون قدر گيج و متعجب بوديم که فراموش ..... متاسفم .. آه : پائولا 

 ..... کردم از شما پذيرايي کنم 
 

داشتم در مورد چيز ديگه ا  . اينجا فقط رون دنبال شکمشه ... اوه نه : هر  
يه .... ما اينجا چي داريم ؟؟؟ يک پسر جوون که کنار من ..... حرف ميزدم 

ا که نسبت نزديکي با اين مرد جوان داره  و  دو نفر دوست داشتني خانم زيب
تصور ميکردم بايد ويزلي ها  ..... ...که خواهر و برادر اين مرد جوان هستن 

 يکي از شما دو نفر نميخواد به من توضيح ....کوچولو  بيشتر  اينجا ببينم 
 بده ؟؟؟؟ 

 
 هرميون در .... ند گذشته رون و هرميون کمي رنگ به رنگ شدند اما نه مان
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 : پاسخ هر  ابتدا به رون نگاهي کرد و سپس گفت 
 

ما تصميم گفته بوديم تا وقتي که انتقام تو رو از .... خب راستش : هرميون 
 ..... اون عوضي ها نگرفتيم و ماموريتمون رو تموم نکرديم 

 
 اد  از من روزها  زي ...ا دو احمق کله پوک و بي مغز چي ؟؟؟؟ شم: هر  

 عمرم رو صرف آموزش دادن به شما دو نفر کردم اماکاش به جا  اون همه 
. ورد و طلسم که بهتون ياد دادم کمي راه و روش زندگي رو هم ياد ميدادم 

 ...... از تو بعيد بود هرميون 
 

چند جرقه ا  ... عصبانيت يکباره   هر  همه   آنها را متعجب ساخته بود 
که از جيبش بيرون بود به بيرون پرتاب شد گويا  اين که از نوک عصا  او

 .... موضوع بود 
 

ما نميخواستيم سرنوشتي مثل سرنوشت .... تو متوجه نيستي هر  : هرميون 
 ..... ما ..... تو و خودمون برا  بچه مون به وجود بياريم 

 
سرنوشت ؟؟؟ تو از سرنوشت چي ميدوني ؟؟ اين من و تو نيستم که : هر  
ما  فقط  ميتونيم  با  انتخاب ها  و ........ وشت  رو تعيين  ميکنه  هرميون سرن

حتي نميتونيم مسير کلي اون رو ....... تصميماتمون تغييراتي تو  اون بديم 
مثل اين ميمونه که بخوا  با وين گارديوم لو  اوسا کل ....... عوض کنيم 

 ا کار  که ما ميکنيم اينه که ام......... هاگوارتز رو از رو  زمين بلند کني 
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يا مسير  رو که ميريم ......... هميشه از بين سه مسير يکي رو انتخاب ميکنيم 
و يا از فرعي ديگه ا  که ......  ا از يه فرعي ميريم که کوتاه ترهادامه ميديم ي
مسير مستقيم هميشه ....... همه   اينها به خاطر انتخاب ماست  .... طولاني تر

 ...... چون ريسکش زياده اما به همون اندازه معقولانه تره .... ترين راهه ساده 
 اما هيچ وقت نميتوني مطمئن باشي  که راه کوتاه تر امن تره و راه طولاني تر 

 فکر ميکني چرا من تصميم گرفتم که .... ممکنه برعکش باشه .... مرگ آور 
. من از فردا خبر نداشتم .... ط تو  اون سن و با اون شراي.... بچه داشته باشم 

مطمئن بودم همون نيرويي که از من تا هفده سالگي . اما بهش اميدوار بودم 
و تمام اين مدت زمان ......... محافظت ميکرد از فرزندم هم محافظت ميکنه 

از اون گذشته حتي من با تمام قدرتم از ولدمورت شکست ....... زياد  بود 
فر که حتي دو دقيقه نميتونين در مقابل من دووم بيارين شما دو ن.... خوردم 

من حتي وقتي که فقط ميتونستم . چطور ميخواستين برين و با اون در بيفتين 
چه برسه به ..... طلسم ها  پيشرفته رو انجام بده به راحتي شکستتون ميدادم 

 دين يعني اون قدر احمق بو. .. با اون درجه از پستي و رذالت مرگخوارهايي
 که جونتون رو مفت و دو دستي تقديم اونها کنين ؟؟؟ 

 
اونا به ما آموزش .... شب و روز ..... ما تمرين کرديم .... معلومه که نه : رون 
 ...... دادن 

 
 و آيا اون کافي بود ؟؟؟؟ : هر  

 
 ...... به اندازه ا  بود که بتونيم زنده بمونيم : رون 
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دم هرکدوم فقط در برابر سه نفر ميتونستين دووم شرط ميبن..... چرنده : هر  
 و از اين از نظر شما يعني امنيت جاني ؟؟؟ .... بيارين 

 
صحيح و ... حالا اون دو نفر جلو  تو ايستادن ...... سخت نگير هر  : جيني 
 .... فکرکنم بحث مربوط به موضوع ديگه ا  بود .... از اون گذشته .... سالم 

 
دو تا خيلي زود دست به کار نشين خودم ميدونم چه بلايي اگه شما : هر  

 .... اين رو جد  ميگم ...... به سر شما دو نفر بيارم 
 

امشب رو بايد ..... خواهش ميکنم تمومش کن رفيق .... باشه ... باشه : رون 
 ..... به مناسبت ..... جشن گرفت 

 
مين محو نکردم حاضر من تا وقتي که اون عوضي رو از رو  ز.... نه : هر  

امشب ميشه يه مهموني ...... اما امشب ..... نيستم حتي يک ثانيه جشن بگيرم 
يکي ، دو نفر هست که خيلي .... اما نه اينجا ... خيلي کوچيک برگزار کرد 

 ...... بليت عمرشون ديگه تموم شده ...... دلم ميخواد امشب بهشون سر بزنم 
 ...... بايد برم باطلش کنم 

 
 ...... تو بعد از هفت سال ..... به خاطر خدا هر  : ريموس 

 
اما نه مالي هست .. بعد از هفت سال اومدم ... بعد از هفت سال ... آره : هر  

 فقط وقتي ميتونستم ... حتي تانکس ... نه چارلي و نه سونيا . و نه فرد و جرج 
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کار دالاهوف و اون  امشب .........جشن بگيرم که اون عوضي ها مرده باشن 
 ..... يک بار برا  هميشه ..... تمومه عوضي بلاتريکس 

 
 .. سپس راهش را به طرف در خروجي گرفت اما با صدا  جيني متوقف شد 

 
و ... همگي با هم شام ميخوريم ..... صبر ميکني ..... تو جايي نمير  : جيني 

 ..... بعد از اون همگي با هم ميريم سراغشون 
 

شايد به خاطر سنجيدن اين پيشنهاد و شايد هم ....  لحظه سکوت بود تا چند
 به هر حال .... به خاطر اينکه هر  نميدانست بايد در پاسخ جيني چه بگويد 

 ...... ابرفورث به عنوان رئيس محفل اظهار نظر کرد 
 

اما من پيشنهاد ميدم امشب رو دست ........ من با نظر جيني موافقم : ابرفورث 
 با اين ... فکر ميکنم بهتر باشه تمام اعضا  محفل رو خبر کنيم .... گه داريم ن

 ...... وضع من فکر ميکنم درگير  سختي داشته باشيم 
 

هر  نيز .... همه با موافقت سر تکان دادند و منتظرانه به هر  نگاه ميکردند 
ود با به ناچار با ديدن آن نگاه ها و مخصوصا نگاهي که بر رو  همسرش ب

 آن شب جشني بزرگ در دهکده   گودريگ  . اين خواسته موافقت کرد 
 ..... فرمانروا به خانه برگشته بود ..... برپا بود 

 
 **************************************************** 
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                           روزنامه   پيام امروز 
 

هر هفت طبقه   .... .........ا  کبير قتل عام در وزارت سحر و جادو  بريتاني
قطعا مي خواهيد بدانيد توسط چه .... وزارت خانه به خون کشيده شده است 

.... نامش نامي غير عاد  نيست ...... تنها يک نفر ..... بله چه کسي ..... کسي 
اما سن او برا  انجام اين چنين کار  . همان طور که فاميليش نا آشنا نيست 

طبق گفته   شاهدين اوست که دست ...... ادوارد پاتر .......  است غير عاد 
برخي بر اين عقيده اند که فرد مذکور واقعا پاتر .... به چنين کار  زده است 

زيرا هم اين چنين عملي از يک کودک هفت ساله ...... کوچک نبوده است 
دريگ به بعيد به نظر مي رسد و هم اينکه احتمال خروج او از دهکده   گو

مخالفان وزارت خانه و اعضا  ......... اندازه   زنده بودن پدرش بعيد است 
 به نظر ... محفل ققنوس هرگز اجازه   خروج او را از زندانش نخواهند داد 

 ....... اين گروه فرد  با سوء نيت و در ظاهر او مرتکب اين عمل شده است 
در حال حاضر  در ............ يد اما شما چه کسي را با اين سطح قدرت ميشناس

 انگلستان تنها معدود افراد قدرتمند  وجود دارد که توانايي انجام اين چنين 
اما امر مسلم اين است که کار هيچ کدام از آنها نميتواند .... کار  را دارند 

تنها يک نفر است که پيکان ها  ظن عمومي به طرف او نشانه رفته .... باشد 
اما مدتهاست که او نيز ديگر ..... يست به جز ابرفورث دامبلدور و او کسي ن

 ... توانايي سابق مبارزه اش را ندارد در درگير  ها  بزرگ شرکت ندارد و 
افراد  که شخصا در صحنه   قتل وزير حضور داشته اند .... از طرف ديگر 

 اين .. .....اذعان دارند که شخص مذکور هيچ کسي به جز ادوارد پاتر نيست 
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ادعا موجب شده است که شايعاتي مبني بر قدرت غيرعاد  او بر سر زبان ها 
يکي از سياهترين جادوگران .... هر چه نباشد او پسر هر  پاتر است ... بيفتد 

و به جرئت ميتوان گفت که اگر لرد سياه نبود او سياهترين جادوگر .. دوران 
د که او قدرت پدرش را به ارث برده برخي عقيده دارن........ تمام تاريخ بود 

از بين رفتن نشان مخصوص پاتر به گمانه زني ها در اين مورد افزوده . است 
در هر حال هنوز هيچ کس نميتواند نظر  قطعي در اين مورد ارائه .... است 
اگر اين فجايع زير سر پاتر باشد او به زود  دوباره دست به اقدامي .... کند 

اما وزارت خانه که پس از برگزار  جلسه   شورا  ....... ديگر خواهد زد 
عالي جادوگر  ، با معرفي لوسيوس مالفو   به عنوان  وزير موقت ، دوباره 
 شروع به کار کرده است قطعا تصميماتي را برا  جلوگير  و مقابله با يک 

 طبق از طرف ديگر . ......حمله   ديگر در دستور کار خود قرار داده است 
اخبار  که به تازگي به دست ما رسيده است ،  لرد سياه بار ديگر به کشور 
 . بازگشته و قطعا شخصا برا  اصلاح امور دستوراتي را صادر خواهند نمود 
 . مطمئنا با برگشت لرد سياه اوضاع بار ديگر در امنيت و آرامش خواهد بود 

 
عوضي درست سر بزنگاه که اون ...همينم رو هم کم داشتيم .... لعنتي : رون 

 کاش به حرف هر  گوش داده بوديم و همون ديشب ميرفتيم ...پيداش بشه 
 ..... عوضي ها سر وقت اون 

 
بلاخره ميتونم برا  هميشه . سالهاست که منتظر همچين روز  هستم : هر  

 ... اگه بلاتريکس و دالاهوف به خاطر تاخير ما امروز زندن ... تمومش کنم 
 اون عوضي ها رو ..... روز لقمه   بزرگتر  جلو  رو  ماست در عوض ام
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فقط مرگ دردناکي که در انتظارشونه کمي عقب تر .... هميشه ميشه کشت 
 ...... در هر صورت هيچ کدوم جون سالم به در نميبرن .... ميفته 

 
 **************************************************** 

 
 ......... مرگخواران او ..... ر برابرش تعظيم کرده بودند جمعيتي نسبتا زياد  د

 اين ....... از اينکه ترس را در وجودشان ميديد بيشتر از هر زماني لذت ميبرد 
نه بي عرضه هايي که از رو  ترس .... پنجاه نفر مرگخواران واقعي او بودند 

 دانست که در وقت مي...... و يا به خاطر قدرت به جمع افراد او پيوسته بودند 
 درست شب قبل از رسيدنش .... مبارزه تنها به همين افراد ميتوان اعتماد کرد 

از مسافرتي سخت و دردناک ولي پر بار جمعي از افرادش را از دست داده 
او از محدوديت ها  ........ و آن طور که شنيده بود توسط يک بچه .... بود 

سي بود که مرزها  جادو را فراتر از آنچه تا اوک.......... جادويي با خبر بود 
اين چيز  بود که حتي آلبوس دامبلدور بزرگ نيز به ... کنون بود برده بود 

کسي که خودش يکي از کساني بود که به عنوان نبوغ ...... آن معترف بود 
قدرتمندترين جادوگر ... اما حالا فقط او بود ... جادوگر  شناخته شده بود 

قدرت ..... صاحب قدرتي که به قدرت برتر شناخته ميشد .... ين بر رو  زم
 ... و شايد در اصل کل جادو .... کسي که نفس جادو  سياه بود .... شيطان 

او را شکست خواهد و حالا به جز يک رقيب سر سخت که البته مطمئن بود 
 ... .....داد يک جادوگر قدرتمند و مخالف ديگر در مقابلش قرار گرفته بود 

خوشحال ميشد که با ..... سالها بود که مبارزه ا  درست و حسابي نداشت 
مبارزه با اين چنين حريفي خود را برا  مبارزه   اصليش در برابر نگهبان 
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آن طور که شنيده بود ابرفورث دامبلدور پير با آن همه ...... جادو آماده کند 
 با اينکه هنوز هم ... ود قدرت به خاطر سن زيادش ديگر از دور خارج شده ب

 کسي به تنهايي حريفش نبود اما سرعت گذشته اش را نداشت و در مبارزه با 
اما اين حريف جديد تفاوت زياد  ....... چند مرگخوار خوب کم مي آورد 

طبق شواهد او مي بايست کسي باشد که وارث يکي از قدرتها  ...... داشت 
پاتر که صاحب آن قدرت بود ولي نتوانسته بعد از ......... اتحاد قدرت است 

 اما قطعا تهديد  .. بود به آن برسد حالا اين فرد به ميراث او دست يافته بود 
 حالا بايد منتظر ميبود تا سر و کله   اين مزاحم . جد  به حساب نمي آمد 

پيدا بشود تا با نابود کردن آن به دست آوردن دوباره   قدرتش را به همه 
 .... هد نشان بد

 
 . امروز روز بزرگي برا  شماست .... مرگخواران وفادار من : لرد ولدمورت 

 از ..... و اين يعني همه چيز .... سرور شما با قدرتي غير قابل شکست برگشته 
 ... امروز آغاز يک شروع برا  ما و دنياست ... امروز دوباره ما متولد ميشيم 

 در اين هفت سال ...... ت بر سرتاسر دنيا آغاز امپراطور  سياهي لرد ولدمور
 . که از شما جدا بودم شما تقريبا وظيفه   خودتون رو درست انجام نداديد 

امروز من شما اما ..... و شما ميدونيد که لرد ولدمورت کوتاهي رو نميبخشه 
 ميخوام . اما فراموش نکنيد بخشش دوباره ا  درکار نيست ..... رو ميبخشم 
ضمنا تصميم من مبني .......  انگلستان بازگشت من رو اعلام کنيد به همه  

ميخوام به ....... بر مبارزه با اين فرد شجاع جديد رو هم همه جا پخش کنيد 
چون .... البته در هاگوارتز ..... گوشش برسه که ميخوام باهاش مبارزه کنم 

  ........ قلعه   من...... فردا ظهر به هاگوارتز خواهم رفت ... من 
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 **************************************************** 
 

اگه با چشمها  خودم نميديدم هرگز نميتونستم باور ..... خيلي عجيبه : دويد 
 حتي ..... جلو  چشمها  من ...... تو تبديل به خاکستر شد  ..... کنم هر  

اون کاملا ...... د کريس هم از بين رفت و به جاش يه ققنوس ديگه متولد ش
ديگه هيچ ...... وقتي که به بلوغ رسيد ناپديد شد ....... با کريس فرق ميکرد 

 ..... وقت نديدمش 
 

اما هميشه چيزها  هست که افراد  حتي مثل تو هم اونها ..... ميدونم : هر  
 . مسلما ميدوني من چي ميگم . اين فرا  قدرت بشريه ديويد ... رو نميدونند 

اون فقط وقتي از ...... در مورد کريس من شک دارم اون نابود شده باشه اما 
هچ وقت با خودت فکر کرد  چرا اون بايد ..... بين ميره که من مرده باشم 

 جسد من رو آتيش بزنه ؟؟؟ 
 

اما هيچ ... بارها اين سوال برام پيش اومده .... و آره ... باهات موافقم : ديويد 
شايد فکر کني که ... از اين حرفها که بگذريم هر  ... .وقت جوابي نگرفتم 

 ..... من 
 

تو استاد من بود  ..... من هيچ وقت همچين فکر  نميکنم ..... هي : هر  
شايد من بتونم جلو  تو رو .... اما حتي منم قدرتمندترين نيستم ... ديويد 
شايد بهت .. ...اما هميشه يکي هست که از منم قدرتمندتر باشه .... بگيرم 

 اما من آخرين نفر  بودم که خلاء ذهني رو ......... گفته شده باشه ديويد 
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 .... بعد از من ديگه دومين نفر  وجود نخواهد داشت ..... پشت سر گذاشتم 
 ..... و اين به اين معنيه که 

 
چيز  که ... به اين معنيه که وظيفه   من به پايان رسيده .... ميدونم : ديويد 

 مبارزه ... اما هنوز آخرين کار من مونده ... ز صميم قلب آرزوش رو داشتم ا
 ... با ولدمورت هنوز مونده 

 
و اينم ميدونم که نظرت در اين مورد چيه و چيکار ميخوا  . ميدونم  : هر  
اما ..... آرامش حق توئه ..... اين از عهده   تو خارجه ... اما ديويد .... بکني 

 ..... رگ رو اين طور  انتخاب کني تو نميتوني م
 

 ..... چرا هر  ؟؟؟ مردن در راه مبارزه برا  هدف بهترين نوع مرگه : ديويد 
 

 . ولي من قسم خوردم که نميزارم اون به تو آسيبي برسونه ..... متاسفم : هر  
 

 ..... من ...... تو نميتوني : ديويد 
 

تو دستوراتت . و منم همين طور . ...تو ارتباطاتي دار  .... گوش کن : هر  
اما نتيجه   اون ........ تو مبارزه ات رو ميکني .... رو دار  و منم همين طور 

اين مبارزه   منه که سرنوشت ..... هر چي که باشه به اين دنيا مربوط نيست 
نخواهي ..... تو چه ببر  و چه شکست بخور  ..... نه تو .... رو معلوم ميکنه 

 ميتوني ؟؟؟؟ .... فکر کن ديويد ..... تو نميتوني باهاش مقابله کني . ....مرد 
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وقتي يه ... اما تو دار  از سرنوشت حرف ميزني ..... مشخصه که نه : ديويد 
 سرنوشت . سنگي رو به بالا پرت ميکني تا برسه به زمين هزار چرخ ميخوره 

 ......... من ميپذيرم .. .اما بهت قول ميدم هر چي که باشه .... منم همين طوره 
 

حالا .... برا  ما بايد اين طور باشه .... بايد اين طور باشه ...... ميدونم : هر  
 ممکنه بگي که مبارزه   تو کي هست ؟؟؟ 

 
مبارزه همين ..... در اين مورد هم ميخواستم باهات حرف بزنم هر  : ديويد 

ولدمورت ميخواد اونجا  .... اونم در مقابل دروازه ها  هاگوارتز... فرداست 
در واقع حالا ..... افکار بسيار شيطاني ا  تو  سرش داره .... رو تسخير کنه 

 ..... اون خود شيطانه 
 

به هر حال .... اما اون نميدونه با يکي مثل خودش در ميفته .... اوه آره : هر  
اهش ي و رفقط بايد قدرتش رو داشته باش....... يه شيطان رو هم ميشه کشت 

اون از من خيلي ..... من فقط يه برتر  نسبت به اون دارم ديويد  ...رو بدوني 
 ...... اما همون برتر  من ميتونه تعيين کننده باشه ... قو  تره 

 
کسي که برنده ميشه اون .... اما با طرز تفکرت مخالفم .... ميفهمم : ديويد 

 فقط مبارزه ...  شما قو  تره اينکه کدوم يک از.... کسي هست که برترينه 
 ....... بهترين نفر ... و مطمئنا هميشه برترين فرد پيروزه .... ميتونه تعيين کنه 

 
 **************************************************** 
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  در مقابل  ي خاصي و نقاب تعداد افراد  در حدود دويست نفر با شنلها  سياه
در پيشاپيش آنها پنج نفر حضور ... .. بسته بودند دروازه ها  هاگوارتز صف

ها لرد ولدمورت بزرگ بر رو  صندلي ا   داشت که در جلو  همه   آن
فقط چند ...... .....شاهانه با نقش و نگارها  عجيب و هراس آور نشسته بود 

 طبق چيز  که از طرف لرد ولدمورت ...... دقيقه به ساعت دوازده مانده بود 
 لرد ولدمورت ....... ه بود مبارزه در ساعت دوازده ظهر انجام ميشد اعلام شد

از بين بردن آخرين مانع و بعد ... ميخواست همه چيز را به يکباره انجام دهد 
تسخير هاگوارتز  و آن گاه اعلام حکومت سياهي او بر انگلستان و سپس بر 

ر نمايان شدند و پس گروهي از دو....... و بلاخره ساعت دوازده شد .... دنيا 
 از اينکه دروازه ها  هاگوارتز باز شد تعداد  درحدود صد نفر از هاگوارتز 

 در پيشاپيش آنها فرد  هم آشنا و هم غريبه حضور داشت...... خارج شدند 
و تنها چند نفر از همان گروه و خود لرد ولدمورت مي دانستند که  او  واقعا 

 با تمام شجاعتي که داشتند اما باز هم از ديدن گروه تازه وارد..........کيست 
گروه صد .... اما اين شامل همه نميشد .... هيبت لرد سياه بر خود ميلرزيدند 

 در ........ افراد  که دوبرابر خودشان بودند صف آرايي کرد نفره در مقابل 
 ابرفورث ، لوپين.... راس اين گروه ديويد قرار داشت و محفلي ها  قديمي 

 که با صورتي سرد و ..... ادوارد پاتر .... و يک پسر کوچک .... و ويزلي ها 
. جايي که لرد سياه نشسته بود ..... خشن درست به يک نقطه خيره شده بود 

بعد از سکوتي کوتاه اين ...... فاصه   بين دوگروه در حدود پنجاه متر بود 
 ....... لرد ولدمورت بود که سکوت را شکست 

 
 .... پايان همه چيز برا  شما .... امروز پايان همه چيزه ..... بله : ولدمورت لرد 
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از اين که بعد از هفت سال ، حالا که دوباره برگشتم بايد شما محفلي ها  
 ....... نميتونم بگم که خوشحالم .... نفرت انگيز و دامبلدور پرست رو ببينم 

 ...... ه کارتون تموم ميشه چون امروز برا  هميش.... اما خوشحال هستم 
 

فرياد يک ...... اما در همين زمان صدا  فرياد  سخنان او را متوقف کرد 
 .... پاتر 

 
بعد صحبت . اول مبارزه ات رو ببر . خيلي به خودت مطمئني ريدل : ادوارد 

 نکنه تو  اين مدتي که نبود  رفتي دنبال علم پيشگويي ؟ . از پيروز  بکن 
 

از هر دو ..... زبان ادوارد پاتر حيرت افراد زياد  را برانگيخت اين حرف از 
گستاخي و جرئتي که در سخن او بود آنها را به تعجب واداشته ....... طرف 

 زيرا کسي ...... البته به جز آنهايي که از حقيقتي بزرگ خبر داشتند .... بود 
 ..... حبت کند حتي فکرش را هم نميکرد که بخواهد با لرد سياه اينگونه ص

با اين حال خودش در مقابل لرد ولدمورت که به شدت خشمگين شده بود 
 با لحني که عصبانيت در آن مشهود بود اما در عين حال ..... را کنترل کرد 

 : سعي ميکرد تمسخر آميز باشد رو به دسته   مقابل گفت 
 

را  اينکه طرز افراد زياد  ب...... تو خيلي احمقي بچه جون : لرد ولدمورت 
يکيش هم .... رفتر درست با من رو نميدونستند جونشون رو از دست دادن 

مگه نه ؟؟؟ شنيدم که گرد و ... تو بايد پسر پاتر باشي ديگه .... همين پدرت 
يعني بين همه   شما يه مبارز ..... خاک زياد  تو  اين روزا راه انداختي 
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جلو انداختن ؟ واقعا که خيلي واقعي نيست که توکوچولو  بي تربيت رو 
 حالا واقعا کار تو بوده ؟؟؟ ...... مسخره است 

 
 اگه شک دار  ميتونم بهت نشون بدم ؟؟؟؟ ..... مسلمه : ادوارد 

 
 . به من ميگن لرد سياه ... ببين پسر جون ... چه حاضر جواب : لرد ولدمورت 

 اگه قرار باشه که . ....من کسي هستم که جادو رو فراتر از اونچه هست برده 
 ... نتونم تشخيص بدم که از يه بچه   هفت ساله چه کار  بر مياد ، اونوقت 

 
اما در مقابل مجبور شد با حرکت دستش جادويي کشنده را که به طرفش 

آن پسر بچه توسط .... حالا ديگر مطمئن شده بود .... مي آمد ، دفع کند 
 ..... يک شخص تسخير شده بود 

 
. مثل اينکه حق با توئه ..... چيز جالبي بود ..... که اينطور .... اوه  : ولدمورت

تسخير ....... پس بهتره خودت رو نشون بد  ...... ظاهرا همش کار تو بوده 
 ...... کردن يه پسر بچه و استفاده از اون کار زياد خوبي نيست 

 
شخصي با اين حرف دود سياهي در اطرف پسرتشکيل شد و لحظه ا  بعد 

 . بلند قد در حالي که شنل مخصوصي به تن داشت در کنار پسر ايستاه بود 
 ...... کلاه شنل صورت فرد را پوشانده بود 

 
 پس کسي که ميراث پاتر رو صاحب شده. حالا بهتر شد . خوبه : ولدمورت 
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اون پاتر عوضي هم از اين کارا ...... دست به حقه   جالبي زد  .....  تويي 
 .... ميکرد 

 
 . من ميراث هيچ کس رو به ارث نبردم ... تو اشتباه ميکني ريدل : شنل پوش 

 . از وقتي که متولد شدم ...... اين شنل و اين قدرت هميشه متعلق به من بوده 
 

دست کم هفت .... طنين صدا  شنل پوش در گوش همه زنگ انداخته بود 
صداها  حبس ...... د سال ميشد که اين صدا به گوش هيچ کسي نرسيده بو

از گوشه و .... شدن نفس ها ، الفاظي مانند لعنت ، خدا  من ، غير ممکنه و 
اين صدا متعلق به شخص خاصي بود و غير ممکن بود ..... کنار شنيده ميشد 

 مخصوصا برا  ولدمورت که در يک .... که از يادها و خاطره ها محو شود 
 ........  او تبديل به کابوس شده بود دوره   زماني اين صدا و صاحبش برا 

حقه اين قطعا يک ...... خودش او را کشته بود ..... اما او نميتوانست بپذيرد 
 در همين زمان شنل پوش کلاه شنل را برداشت و صورت آشنايي ......بود 

 دهانها باز و چشمها .. ..که زخمي آشنا را با خود به همراه داشت نمايان شد 
خنده   سرد و تاريکي . اما با اين حال اوگول نميخورد ... ..بود گشاد شده 

 : کرد و گفت 
 

چي فکر کردين ؟؟؟ من با ديدن ...... اصلا حقه   جالبي نيست : ولدمورت 
 ..... پاتر .... اين قيافه و شنيدن اين صدا ميزارم و در ميرم ؟؟؟؟ واقعا مضحکه 

بنابراين بهتره که ..... تي يه نفر ديگه نه ح...... خودم ...... من خودم کشتمش 
 ........ اين نمايش مسخره رو تموم کنين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يه روز  بهت گفتم .... اگه يادت مونده باشه ...... تو احمقي ريدل : هر  
 ....... گفته بودم که من نميميرم ..... که تو هيچ وقت نميتوني من رو بکشي 

 ؟؟ باورت نميشه ؟؟؟؟ چرا امتحان نميکني ؟؟
 

 ........ آواداکداورا : ولدمورت 
 

اخگر سبز لرد سياه در  با سرعتي غير عاد  به سمت هر  پاتر شليک شد و 
او با برخورد اخگر کمي به عقب پرت شد و بر رو  ...... به او برخورد کرد 

تا چند لحظه هيچ گونه حرکتي ديده نميشد اما بعد او برخاست . زمين افتاد 
ولدمورت دندانهايش را ازخشم به رو  هم ........ ش ايستاد و بر رو  پاهاي

 فرصت نداد سه طلسم سياه را به سرعتي باور نکردني به سمت .... مي ساييد 
 ....... هر  پرتاب کرد اما با يک حرکت دست تمام آنها ناپديد شدند 

 
م تو رو خودلااقل نه تا وقتي که با دستها  ..... ......من نميميرم ريدل : هر  

 ..... نکشتم 
 

 تا چند لحظه اتفاقي نيفتاد ولي ... وبعد صدا  سوتي از طرف مرد شنيده شد 
 بعد آتشي در ميان زمين و هوا به وجود آمد و بعد ققنوسي در نهايت زيبايي 

 چنان با شاد  آواز ميخواند که گويي يک .... در مقابل هر  پاتر ظاهر شد 
 ققنوس پر و بال زنان به دور ..... پيوسته است بزرگترين آرزويش به حقيقت 

هر  چرخيد و سپس بر شانه   او فرود آمد و عجولانه با نوکش گونه   او 
 : هر  لبخند  زد و با دستش سر ققنوس را نوازش کرد ...... را نوک ميزد 
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 .... اما حالا وقتش نيست ..... منم از ديدنت خوشحالم ...... آروم رفيق : هر  
ميخوام از باارزش ترين دارايي ها  زندگيم .... لا يه ماموريت برات دارم حا

برو ...... ادوارد رو به يه جا  امن ببر و مواظب جيني باش .... محافظت کني 
 ..... پسر خوب 

 
به طرف ادوارد پرواز کرد و بعد به همراه ..... ققنوس به سرعت اطاعت کرد 

اما اين بار بر شانه   . ثانيه دوباره ظاهر شد او ناپديد شد و سپس بعد از چند 
 ..... جيني 

 
وجود ققنوس جا  هيچ شکي را برا  هيچ کسي باقي نميگذاشت که  اين 

چطور ..... ولدمورت سر درگم  بود ....... مرد واقعا هر  پاتر بزرگ است 
اما چيز  را هم .... در مورد مردن هر  هيچ شکي نداشت ..... ممکن بود 

 چيز را بنابراين فقط ميتوانست يک.... که ميديد نميتوانست ناديده بگيرد 
 : بگويد 

 
 چطور ممکنه ؟؟؟؟ : ولدمورت 

 
 مرگ ... اما درکش برا  تو سخته .... جوابش خيلي ساده است ريدل : هر  

 ......... نه حتي دست يه نفر ديگه ..... و زندگي ما آدما دست خودمون نيست 
 ... ...من يک بار مردم .... اما هفت سال پيش ...... من زنده ام چون بايد باشم 

اين تنها تو نيستي ..... ميبني تام ..... اما من دوباره بگشتم .... تو من رو کشتي 
 .... که ميتوني برگرد  
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 يک .... اين کنايه   معني دار هر  ولدمورت را درگير افکار  خاص کرد 
 او دچار .... و واقعا هم موثر بود .... ايجاد ترديد در حريف .... ترفند زيرکانه 

 چرا او نيز .... هر  نيز مثل خود او يک جادوگر سياه بود ....  شده بود ترديد
نمي بايست جاودانه ساز درست بکند ؟؟؟ هر   بعد  از  خودش  سياه ترين 

اما اگر او نيز جاودانه ساز درست کرده بود ...... جادوگر  بود که ديده بود 
که او هم ميتواند به چند تا توانسته بود درست کند ؟؟؟ به خوبي مي دانست 

اگر اين طور بود اين ....... هفت تا ..... اندازه   او جاودانه ساز درست کند 
... او حالا فقط يکي از جاودانه سازهايش را داشت ..... جنگي نا برابر ميبود 

از دو تا  باقي مانده ، يکي را در راه دست يابي به اين قدرت از دست داده 
اما مفهوم ..... منصفانه نبود ....... ه ساز در مقابل هفت تا يک جاودان..... بود 

به هر حال هيچ ..... حرفهايي که ميزد چه بود ؟؟؟ با عقل جور در نمي آمد 
چه يک بار ، چه هفت ..... بايد او را ميکشت ..... راه ديگر  وجود نداشت 

 : انيت فرياد زد با عصب....... اگر مجبور ميشد هفت بار او را ميکشت ..... بار 
 

اين رو بدون اگه مجبور باشم .... لعنت به تو ..... لعنت به تو پاتر : ولدمورت 
 ....... اين کار رو ميکنم .... بکشمت هزار بار 

 
من خوب ميدونم تو کي هستي و از کجا اومد  و چي .... ببين ريدل : هر  

تو از سرنوشت  ....... اما از يه چيز مطمئن باش...... تو  اون سرت مي گذره 
 .... پيشگويي اتفاق خواهد افتاد ..... هيچ راه گريز  ندار  

 
 ....... برو به جهنم : ولدمورت 
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توده   سياهي در بين ...... و بعد از گفتن اين حرف دو دستش را بالا آورد 
اما در آن حالت ..... ولي سياه ...... دو دست او ظاهر شد که مانند آتش بود 

آتش شعله ور درون چشمها  . مان هميشه سرخ او يکپارچه آتش بود چش
 توده   .... و همين طور خيلي ها  ديگر .... او از ديد هر  دور نمانده بود 

 هر  نيز در مقابل .... سياه رنگ در کسر  از ثانيه به سمت هر  شليک شد 
  بعد چند جمله زير لب زمزمه کرد و.. دست راستش را چرخشي خاص داد 

نور  بسيار ظريف از کف دست او بيرون آمد و با سرعتي زياد به توده   
حرکت آن متوقف نشد اما وقتي که به پنج متر  ........... سياه برخورد کرد 

و حالا درخشش آبي .... هر  و همراهانش رسيده بود تغيير رنگ داده بود 
 ........  حيرت بودند همه از چيز  که ديده بودند در.... رنگ زيبايي داشت 

همه ميدانستند جادوهايي که صورت گرفته ..... چيزهايي غير قابل توصيف 
بود فوق العاده قو  و نيرومند بود و نيز برا  جادوگراني مانند آن ها دور از 

 ........ دسترس تصور و
 

تو حالا ....... الان وقتش نيست که قدرتت رو به رخ من بکشي ريدل : هر  
اما من يه خورده حسابي دارم .... حريفت حالا من نيستم .... بارزه دار  يه م

بهتره هرکسي به کار ........... که بايد با چند تا از اون عوضي ها تصويه کنم 
 .... ديويد .... .....خودش برسه 

 
با اتمام حرف هر  ديويد سر  به نشانه   تائيد برا  او تکان داد و در يک 

 ترس و اضطراب . ن نه ديويد  آنجا بود و نه لرد ولدمورتي چشم به هم زد
 ... بعضي ها ميلرزيدند .... در بين آن دويست نفر به وضوح قابل مشاهده بود 
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اما در اين بين کساني نيز بودند که نفرت .... و حتي بعضي ها گريه ميکردند 
فرار کردند اما در اولين قدم چندين نفر سعي به ....... در صورتشان پيدا بود 

و وقتي که تعداد زياد  دويدن را به آپارات ......... آپارات غير ممکن بود 
کردن ترجيح دادند ، به ناگاه حلقه   جادويي و سياه رنگ در اطراف آن 

حلقه ا  که ارتفاع آن تا به سطح زمين حدود ..... دويست نفر تشکيل شد 
 .... دو متر بود 

 
اما .. ....ن اون قدرها هم که فکر ميکنيد بي رحم نيستم م..... ميدونين : هر  

ميدونم ... .....برا  بعضي ها  ديگه من خود مرگم ...... فقط برا  بعضي ها 
حفظ جون خودتون و ...... ....خيلي ها از شما با ديدن من دچار ترديد شديد 

 رو ميدم خانوادتون مهمترين چيز برا  شما بوده و حالا من به شما اين اجازه
هست حلقه    اسم اين حلقه ا  که ميبينيد ....از اينجا بريد که زنده و سالم 

 . هرکدوم سربلند بيرون بياد زنده ميمونه .... آزمون من برا  شما ..... آزمون 
يعني هرکس واقعا به ولدمورت وفادار نباشه و فقط به خاطر حفظ جونش به 

 به سلامت عبور ميکنه و ميتونه بره دنبال از اين حلقه.... اون ملحق شده باشه 
پس توصيه ميکنم اول ........ در غير اين صورت ميره به جهنم .... زندگيش 

راستي فقط سي ثانيه فرصت ............ خوب فکرکنيد و بعد تصميم بگيريد 
 به محض گفتن اين حرف ده ها نفر ...... داريد که از همين الان شروع شده 

عده ا  سالم ............. ه   سياه رنگ شروع به دويدن کردند به سمت حلق
هر  با .. ميگذشتند و عده   مرده بيرون از حلقه بر رو  زمين ميگذاشتند 

 : ديدن آنها گفت 
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 ....... احمق ها فکر کردن ميتونن جادو  من رو فريب بدن : هر  
 

ل جادو  مرز سني تو چطور  ميتوني اين کار رو بکني ؟؟ اين مث: هرميون 
 عقايد و احساسات ميتونن .... نيست که عمر بدن سن فرد رو مشخص ميکنه 

حتي اگه کسي ماهر باشه ميتونه ذهنيتي جعلي درست .. به راحتي تغيير کنن 
 ....  کنه 

 
اما اونا که نميتونن علامت شوم رو  دستشون رو فريب ... حق با توئه : هر  
 احساسات علامت شوم هميشه .... ن باهاشون کرده کار  که اربابشو.... بدن 

برا  ولدمورت مهم نيست که کسي از اون خوشش .... افراد رو حفظ ميکنه 
 اون فرد تا ... وقتي که علامت شوم رو  دست يه نفر حک بشه .... بياد يا نه 

 اما اون ... ابد خدمتکار اون ميشه و حتي اگه بخواد نميتونه به اون آسيب بزنه 
 با اينکه ..... به خاطر رعايت احتياط بايد احساسات اونها رو هم در نظر بگيره 

و حالا من يه تضاد ... اونها نميتونن به اون صدمه بزنن اما ميتونن خيانت کنن 
خائنين زنده ميمونن و به محض اينکه از حلقه عبور .... کوچولو ايجاد کردم 

فادار هم به واسطه   داشتن علامت کردن علامت شوم از بين ميره و افراد و
 .... شوم ميميرن 

 
تنها چيز  حدود هفتاد . پس از دو دقيقه ديگر کسي به سمت حلقه نميرفت 

 تعداد  که حداقل نيمي از ...... ، هشتاد نفر در درون حلقه باقي مانده بودند 
 رانشان ديدن مرگ هم قطا......... آنها ميترسيدند پا  از حلقه بيرون بگذارند 

 ....... و بعد هر  حلقه را برداشت ..... اطمينان آنها را از بين برده بود 
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بايد زودتر خودم رو به ارباب ...... فکر کنم ديگه وقت مبارزه است : هر  
 ........ عوضيتون برسونم 

 
اما او در حد  نبود ..... اولين طلسم را بلاتريکس به سمت هر  پرتاب کرد 

  ....ا  جادوگر سياه باشد که تهديد  بر
 

 **************************************************** 
 

کيلومترها دورتر در مکاني که يکي دو روز پيش تمام شکوه و عظمت آن 
توسط يک نفر جايش را به ويراني و نابود  داده بود در تنها قسمت سالم و 

 و در اتاقي که سالها پيش ....دست نخورده   ساختمان يعني سازمان اسرار 
دو جادوگر قدرتمند در .... آخرين بلک برا  هميشه از اين جهان رفته بود 

ولدمورت با اينکه ميدانست ميتواند او را بکشد ، ولي ...... حال دوئل بودند 
 به خاطر تمام مزاحمت هايي که او برايش درست کرده بود ميخواست او را 

او خيلي .... زه يا نگهبان جادو کار ساده ا  نبود هر چند مبار.... زجر بدهد 
 اما او . حتي چند بار  نزديک بود کار او را تمام کند ...... خوب ميجنگيد 

وقتش بود که درس ....... با دانش ويژه   خود حملات او را خنثي ميکرد 
با چوبش چندين طلسم سياه بسيار ........... خوبي به اين نگهبان جادو بدهد 

و به دنبال آن جادوهايي ويژه   ....... خطرناک را به سمت او پرتاب کرد 
 .. ديگر  را و در آخر يک طلسم سياه مخصوص را با دست نيز اجرا کرد 

با زحمت اما گروه دوم را .... ديويد اولين طلسمها را به راحتي ناپديد کرد 
  هم قدرتش زياد .....به خوبي منحرف کرد و يا از بين برد اما طلسم سومي 
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حتي با قدرت . بود و هم سرعتش و متاسفانه بسيار هم به او نزديک شده بود 
در اثر ........ ذهني ويژه اش نتوانست مانع برخورد آن طلسم با خودش بشود 

برخورد با آن طلسم به شدت به عقب پرتاب شد  و  محکم به ديوار برخورد 
ساس درد شديد  در پشتش داشت اح...... چوبش از دستش جدا شد . کرد 

از دهانش ........ و قسمتي از پهلويش نيز شکافته شده بود و خونريز  داشت 
تا به حال با اين چنين حريفي مواجه نشده .... نيز باريکه   خوني جار  بود 

در طول اين سال ها و يا در اصل قرن ها کمتر افراد  با اين قدرت ...... بود 
د باز به خاطر اينکه اصلا در اين چنين وضعيتي قرار نگرفته ديده بود  و  شاي

 ميدانست که مبارزه   ..... بود حال نميدانست که بايد چه کار  انجام دهد 
 بعد از چهل دقيقه مبارزه....... اما نه اين گونه .... بسيار سختي در پيش دارد 

 .  خسته نشده بود يعني در واقع اصلا... ولدمورت بيشتر از او خسته نشده بود 
با اين حال بايد مرگ . اين برا  يک جادوگر حتي قدرتمند غير عاد  بود 

با اين که اين چيز  بود که مي خواست اما با يادآور  ...... را مي پذيرفت 
صحبت ها  هر  و سال ها  دور زندگيش دوست نداشت حريفش پيروز 

 ..... ولدمورت بالا  سرش ايستاد ...... باشد 
 

 هميشه از حريف ها  قدرتمند .... نگهبان جادو ... کارت تمومه : ولدمورت 
اما اونقدر از ت متنفرم که .... با اينکه حيفه که تو رو بکشم ... خوشم ميومد 

 .... اينکار رو ميکنم 
 

از اون گذشته ..... نميترسم ..... از چيز  که تو ازش ميترسي .... من : ديويد 
 و بهت قول ميدم که تو...... بزرگترين مانع توئه ....  هست که هنوز يه نفر... 
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 ........... بکشيش ....... نميتوني ................ نميتوني بکشيش 
 

 : ولدمورت خنده ا  سرد و تاريک کرد و سپس گفت 
 

اما مثل تو هم .... اونم مثل تو يکي از استثناها  جادوئه ...... پاتر : ولدمورت 
 بزرگترين ....... صاحب قدرت برترم ... من لرد ولدمورت بزرگ  ..... ميميره

 ..... جادوگر تاريخ 
 

تو ... سخت در اشتباهي ..... اگه فکر ميکني صاحب قدرت برتر  : ديويد 
چيز  .... اصلا نميتوني بفهمي که چيه ...... حتي نميدوني قدرت برتر چيه 

 . اما ذاتا نيست .... درت برتر باشه شايد اسمش ق.... که تو به دست آورد  
 .... کسي که يکيه و دو تا نيست .... قدرت برتر فقط منحصر به يکي هست 

بهتره .... حالا ..... من برا  تو متاسفم ..... هميشه بوده و هميشه خواهد بود 
 ..... که تمومش کني 

 
کرد  پاتره که نکنه فکر ..... قدرت برتر مال منه ..... خزعبلات : ولدمورت 

تو يه ..... قرار نيست به اين آسوني بمير  .... ضمنا ..... قدرت برتر رو داره 
 ....... قدرتهايي دار  که من ازشون خوشم مياد 

 
 ..... دويد با آن حال خراب پوزخند  زد و با سرفه و بريده بريده پاسخ داد 

 
 اگه فکر ...... ر ميبر  اين آرزو رو با خودت به گو..... چقدر طماع : ديويد 
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ولي بهتره تلاشت ..... ميکني ميتوني قدرت من رو ازم بگير  کور خوند  
 ........ ضمنا ..... چون اون وقت ميفهمي قدرت برتر يعني چي ...... رو بکني 

اما اونم خوب ميدونه که صاحب قدرت .... هر  صاحب قدرت برتر نيست 
 ....... تفاوت بين اون و تو ميشه و همينه که باعث ..... برتر کيه 

 
 ...... خواهيم ديد : ولدمورت 

 
با جادو  مخصوص ، خودش را به ديويد متصل . و سپس دست به کار شد 

 . اما حتي يک ذره هم نتوانست از او قدرت بيرون بکشد . کرد و شروع کرد 
جادو . ....و اين در حالي بود که ديويد حتي سعي نميکرد که مقاومت بکند 

 چيز  ... را متوقف کرد و اين بار تصميم گرفت نوع ديگر  را امتحان کند 
وقتي جادو را اجرا کرد ديويد فرياد  از رو  ......... که مطمئنا نتيجه ميداد 

اما با اين حال باز هم ولدمورت هيچ نتيجه ا  ... درد کشيد و به خود بيچيد 
اط جادو قطع شد و ولدمورت هر  در همين زمان ناگهان ارتب... ....نگرفت 

 ...... را ديد که از سمت در به طرف آنها مي آيد 
 

تو عوضي پست فطرت به چه حقي جرئت کرد  تا با اون اين کار : هر  
  ....رو بکني 

 
 . تو هميشه قلب رئوفي داشتي .... بر خلاف ذاتت .... پاتر .... اوه : ولدمورت 

قدرت جزئي از مبارزه .  از اون نميفهمم چيز  که من بر عکس تو هيچ چيز
 ...... است و گرفتنش حق مسلم برنده و همين طور داشتنش 
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دار  ..... مواظب باش ريدل ...... اما تو اجازه   گرفتنش رو ندار  : هر  
 .... پات رو بيشتر از گليمت دراز ميکني 

 
من به هر .. ...هيچ حد و مرز  برا  لرد ولدمورت وجود نداره : ولدمورت 

 ..... هر چيز  .... چيز  که ميخوام ميرسم 
 

 ...... پس اگه اينطوره به من ثابت کن که ميتوني من رو هم بکشي : هر  
 

از .. ....بر خلاف ديويد ، هر  وحشيانه ميجنگيد ..... و بعد مبارزه شروع شد 
ين را حس و ولدمورت ا...... .....بروز نيرو  سياه درونش هيچ ابايي نداشت 

جدال آن چنان دنبال ميشد ..... اما با اين حال همه چيز مساو  بود .... ميکرد 
که هيچ کدام از دو نفر متوجه ديويد نبودند که کشان کشان خود را به چند 

 ... جايي که دروازه ا  اسرار آميز قرار داشت ..... متر آن طرف تر ميکشاند 
 ر  و ولدمورت شروع شده بود ، توجه جايي که از همان وقتيکه مبارزه   ه

 : آخرين دستورات در ذهنش چرخ ميزد . ديويد را به خود جلب کرده بود 
 
 .....  زمانش که فرا رسيد ، خواهي فهميد که چگونه بايد به ما بپيوند  -

 
واقعيت مثل روز روشن برايش مسلم شده ..... و حالا زمانش فرا رسيده بود 

 ...... و دروازه ..... اينجا پايان ماموريت او بود .... ل بود لحظه   وصا... بود 
 ....... رها و آزاد .... با عبور از آن رها ميشد ...... آنجا آخرين سد عبور بود 

 خود را بدون توجه به اتفاقات اطرافش به آنجا . تمام توانش را به کار بست 
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ار قرار داد و خودش را دست چپش را حائل ميان خودش و ديو........ رساند 
 . قطراتي که بر رو  دستش بود جذب ديواره   دروازه ميشد .... بالا کشيد 

کمي صبرکرد و سپس در آن لحظه که ميدانست لحظه   موعود است خود 
 .... برا  لحظه ا  در هوا معلق بود و بعد ...... را به داخل دروازه پرتاب کرد 

با عبور ديويد نور شديد  از داخل دروازه به ... ....او ديگر در اين دنيا نبود 
 که جنگيدن خود را متوقف دو بلاخره دو مبارز مجبور شدن...... بيرون تابيد 

 بعد .... ....هر  در يک آن متوجه موضوع شد .... با ديدن آن وضع .... کنند 
 قدر   بود که هيچ جايي  نور  به فقط بخت با ولدمورت يار بود که  شدت 

در غير اين صورت به طور قطع او از شعله ها  خشم هر  ... ....ديده نميشد 
.... خشم يک پاتر معمولا غير قابل مهار بود .... در آن لحظه در امان نميماند 

معمولا برا  مهار خشم او ....... مخصوصا اگر آن پاتر مرد  به نام هر  بود 
 پس از دو تا سه دقيقه . د قدرتي بيشتر از قدرت يک جادوگر بزرگ لازم بو

ديگر دروازه ا  نيز وجود نداشت ... وقتي که بلاخره تابش نور متوقف شد 
و اين چيز  بود که هر  از همان ابتدا که نور .... و همين طور ديويد  .... 

 . جادوگر جوان در اوج خشم خود بود ..... شديد را ديد متوجه آن شده بود 
سمت ولدمورت دوها  رنگارنگ و وحشتناک به و جاها  طوفاني از طلسم 

با استفاده از قدرتي . ..ز با تمام قدرت مقاومت ميکرد  او ني....روانه شده بود 
سيل کار ديگر  که او را از با آپارات و خلاصه هر. ه بود که به دست آورد

ولدمورت از دفاع کردن ......... آن همه طلسم مرگبار محفوظ نگه ميداشت 
اما نوع طلسمهايي که هر  ميفرستاد او را نگران .... راني ا  نداشت هيچ نگ

افکار مختلفي به ......... و همين طور متعجب .... و کمي مضطرب کرده بود 
 اکنون . ذهنش هجوم آورده بودندکه به اجبار آنها را به اعماق ذهنش ميراند 
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سم هايي که هر  اما مجبور بودکه فکرکند زيرا طل. فقط زمان جنگيدن بود 
استفاده ميکرد ، دقيقا طلسمهايي بودندکه او در اين مدت شش سال آموخته 

جادوها  وحشتناکي که نه به عقل هيچ جادوگر  ميرسيد و نه در ....... بود 
اما حالا هر  آنها را به راحتي آب خوردن در مقابل او ...... توانايي آنها بود 

 ن بابت بود که او تا چقدر از اين جادوها با خبر نگرانيش از اي.... انجام ميداد 
 اما ..... جادوهايي که بعضا هيچ دفاعي در برابر آنها وجود نداشت ..... است 

 ... او خبر نداشت که هر  هفت سال تمام اين جادوها را تمرين کرده است 
ل هر  فقط به اندازه   يک سا... بدون وقفه و حتي دفاع آنها را نيز ميداند 

به هر حال ولدمورت کم کم فشار کار را پايين آورد و ..... از او جلوتر بود 
هر  از ..... از طلسم هايي استفاده کرد که دفاعي برا  آنها وجود نداشت 

مقابل آنها آپارات ميکرد و يه خود را به کنار  ميکشيد که اين باعث شده 
 تا حد   بر عکس اوضاع .شت بر چهره   ولدمورت بنشيند بود لبخند  ز

حالا بيشتر حملات را ولدمورت انجام ميداد و هر  بود که بيشتر . شده بود 
او فکر ميکرد که اين يک سرگرمي است و پيش خودش ....... دفاع ميکرد 

 و وقتي که طلسم ها  خطرناک بيشتر  را ...... داشت با هر  باز  ميکرد 
واکنشي . مقابل آنها نيز نبود به سمت هر  پرتاب کرد که امکان آپارات در 

 ......... که هر  در مقابل از خود نشان داد لبخند را از چهره   او پاک کرد 
 هر  با چند حرکت سريع و با نشان دادن جلوه ا  از قدرت آن طلسم ها   

مبارزه هنور ادامه . مرگبار را دفاع کرده بود و به راحتي جان به در برده بود 
 : داشت 

 
 .......... غير ممکنه : رت ولدمو
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چيز  که تو فکر ميکني . تعجب کرد  ريدل ؟؟؟ بايدم تعجب کني : هر  
من از لحظه ا  که متولد ... قدرت برتره و تو  شش سال به دستش آورد  

حالا ميخوام بهت ثابت کنم نيرو  اکتسابي تو ..... شدم تو  وجودم داشتم 
 ..... هد شد در برابر جادو  ذاتي من پيروز نخوا

 
در لحظه خشم دو جادوگر . گفتن اين حرف باعث عصبانيت ولدمورت شد 

دو جادو  ويرانگر يکسان از دو چوبدستي خارج شد و در امتداد به هم ..... 
انفجار رخ داده هر دو حريف را محکم به عقب پرتاب .......... برخورد کرد 

خته و ترک برداشته   پشت هر دو به شدت به ديوارها  سياه و سو.... کرد 
 هر دو به شدت . سر خود برخورد کردند و بعد بر رو  زمين سقوط کردند 

بر رو  صورت و بدنهايشان آثار زخم ..... درد داشتند و آسيب ديده بودند 
 . چوبدستي ها کنار  افتاده بود و هر دو نفس نفس ميزدند .... وجود داشت 

گويي با افکارشان با هم ...خيره شده بودند اما هر دو با چشماني سرخ به هم 
در ذهن هر کدام ....... ميجنگيدند زيرا هيچ کدام توان سخن گفتن نداشت 

لرد ........ فکر انتخاب طلسم مرگبار و پايان بخش زندگي حريف ميگذشت 
ولدمورت در فکر طلسمي بودکه اثر بخشي کمي داشت اما درآخر نتيجه   

او ميخواست طلسم سياهي اجرا کند که برا  مدت کمي ..... مطلوبي ميداد 
توانايي اجرا  جادو را از فرد مي گرفت ، اما در عوض حتي اگر طلسم در 

..... شعاع پنج متر  حريف نيز عمل ميکرد ، بر رو  حريف اثر ميگذاشت 
قطعا هر  در وضعيتي نبودکه بتواند با قدرت طلسم مقابله کند و ولدمورت 

 ..... در فکر اجرا  جادويي اختراعي بود از طرفي هر  .... نست اين را ميدا
 يک... جادويش مطمئنا نتيجه بخش بود اما به دو فاکتور مهم احتياج داشت 
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اين که حريف در لحظه اجرا  جادو ، امکان هيچ گونه دفاعي نميداشت  و 
 کان دوم ام... دوم اينکه بايد در مسير مستقيم فرد طلسم کننده قرار ميگرفت 

کاملا فراهم بود چون آنها در مسير  مستقيم قرار داشتند  و  برا  مورد اول 
نيز هر  منتظر بود تا به محض اين که ولدمورت طلسم خودش را انجام داد 

 ...... تا لحظاتي هيچ کدام کار  انجام ندادند .... او نيز کارش را انجام دهد 
بلاخره بايد انجام ..... دتر خواهد بود ميدانستند که هر چه بيشتر طول بکشد ب

جادويش را اجرا ..... ميشد و در اين مورد صبر ولدمورت از هر  کمتر بود 
کرد اما در همان زمان دست هر  را ديد که بالا آمد و لبها  او را ديد که 

فريادش ...... ميجنبيد و بعد در يک ثانيه احساس بسيار بد  به او دست داد 
با اينکه جادو  او اثر کرده بود و ...... پي در پي نعره مي کشيد بنلند شد و 

هر  ديگر توانايي اجرا  جادو را حداقل تا بيست دقيقه   ديگر نداشت ، 
مويرگ ها  او يکي يکي از درون پاره .... اما او کار خودش را کرده بود 

  کم کم بدنش رو به کبود........ميشدند و خون درون بدنش پخش ميشد 
 .... گذاشت و بعد از چند ثانيه   زجر آور او يک بار ديگر مرده بود 

 
 .مورت را با رضايت نگاه مي کرد ها و مردن ولدپاره شدن مويرگ هر  

ميکشت و از ميان بايست او را  حالا فقط يک بار ديگر و برا  هميشه مي
کمک مطمئنا ولدمورت حالا با اين قدرتي که داشت بدون .... برميداشت 

 اما هر  حالا بايد ... افرادش نيز ميتوانست برا  خود جسمي دوباره بسازد 
او اثرات ....... جا  امني ميافت تا دوباره قدرتش به حالت عاد  بازگزدد 

چند دقيقه ، چند ساعت و يا .... طلسمي که دچارش شده بود را ميدانست 
به هنگام اجرا  طلسم اما چون ... در نهايت دو روز نمي توانست جادو کند 
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حواسش متمرکز کار  بود که ميخواست انجام دهد ، متوجه ناحيه ا  که 
طلسم برخورد کرده بود ، نشده بود و فاصله   عملکرد طلسم و مقدار اثر 

 از طرفي نميتوانست مطمئن باشد که ولدمورت ... گذار  آن را نميدانست 
بنابراين به يک جا  ... ه کند تا چه مدت ديگر ميتواند برا  خود بدني آماد

 ................... امن نياز داشت 
 

 **************************************************** 
 

از ارواح ... ظاهرا مدافعين هنوز بيرون از قلعه بودند . قلعه آرام و ساکت بود 
 که داشت با قدرت خارق العاده ا ...... هميشه سرگردان قلعه هم اثر  نبود 
 ..... محبوبترين مکان دنيا از نظر خودش . خودش را به هاگوارتز رسانده بود 

 . ده دقيقه ا  ميشدکه دراتاق ضروريات بر رو  يک تخت دراز کشيده بود 
 با اينکه ميبايست در درمانگاه قلعه باشد و جراحاتش را درمان کند ، اما حالا 

 اين بار ........ فکر  به ذهنش رسيده بود ..... او اينجا در اتاق ضروريات بود 
 بنابراين بايد به گونه ا  با تابلو  ... ميبايست از جادو  سفيد استفاده ميکرد 

 مطمئنا . نمي توانست از هاگوارتز خارج شود ..... گودريگ تماس ميگرفت 
 ..... اگر ولدمورت زودتر از آنکه او قدرتش را به دست آورد ، باز ميگشت 

 جا اولين جايي بود که مي آمد و او نميخواست به هيچ وجه نزديکانش را اين
از رو  تخت برخاست و به جلو  ديوار ...... با آن حيوان پست تنها بگذارد 

اتاق رفت اما وقتي که ديد هنوز نمي تواند جادو کند عصبي به سمت تخت 
وش شانسي محض با خ....... و بله ..... ده دقيقه   ديگر گذشت .... برگشت 

 اولين کار  .... او درکمترين مدت ميتوانست دوباره از نيرويش استفاده کند 
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 سپس به .......که انجام داد درمان خودش و ترميم زخم ها و جراحاتش بود 
ديوار گذاشت اما اين بار هم سرعت به سمت ديوار رفت چوبش را در ميان 

دفتر خالي بود .... ير آپارات کرد به جا  آن يکباره به دفتر مد. پشيمان شد 
بدون فوت وقت و توجه به صحبت ها  مديران چوبش را به قسمتي از ...... 

وقتي ..... ديوار دفتر گذاشت و سپس شروع به خواندن اوراد  عجيب کرد 
نوک چوبش .... که کارش تمام شد تابلويي به ديگر تابلوها افزوده شده بود 

لحظه ا  بعد ........ ه شخص مورد نظر فکر کرد را در مرکز آن گذاشت و ب
 ....... جد بزرگش گودريگ گرايفيندور درون تابلو پديدار شده بود 

 
 **************************************************** 

 
همراه با شمشير گودريگ گرايفيندور درون دستانش از ميان راهروها عبور 

 به همه دستور داد به قلعه برگردند و زندانيها از قلعه خارج شد و.... ميکرد 
 ......... سپس در پيچشي نرم ناپديد شد ..... را نيز با خود به داخل ببرند 

 
 مايل ها دورتر در دهکده ا  مشنگي با نام ليتل هنگلتون شنل پوشي با هيبتي 
مهيب و ترسناک در حالي که شمشير  با ياقوتي سرخ در انتها  دسته اش 

درخششي عجيب داشت درست در مقابل ساختماني قديمي  و  متروک که 
ساکنان دهکده سالها بودکه مرده بودند و دهکده به دهکده   .... ظاهر شد 

شنل پوش محکم و استوار به سمت خانه   اربابي . ......ارواح بدل شده بود 
از همان .. ..با اشاره ا  به چوبش درب خانه باز شد ..... دهکده به راه افتاد 

 با احتياط به ..... اتاق نشيمن خانه در طبقه   دوم ..... ابتدا هدفش معلوم بود 
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به ......... تخته ها  راه پله در زير پايش صدا ميدادند .... طرف راه پله رفت 
 . ..طبقه   دوم رسيد و به سمتي که از سالها پيش در خاطراتش داشت رفت 

اولين ...... با اشاره   چوبدستي در باز شد . ......در مورد نظر در مقابلش بود 
پيکر   بود که  بر رو  يک تصوير  که توجه هر  را به خود جلب کرد  

اما با کمي دقت بيشتر هر  متوجه ......... ميز در وسط اتاق دراز کشيده بود 
 پيکر قد نسبتا متوسطي داشت .... شد که آن نمي تواند پيکر ولدمورت باشد 

با احتياط وارد ..... اما با اين حال باز هم بسيار آشنا به نظر ميرسيد .... شت دا
اما اثر  از .... منتظرکوچکترين حرکتي بود تا کار را تمام کند .... اتاق شد 

حالا همان بدن را نشانه ..... تنها همان بدن ..... حضور شخصي در اتاق نبود 
 الا که از نزديک به آن نگاه ميکرد آرام به سمت بدن رفت و ح. گرفته بود 

بدن متعلق به تام ريدل جوان بود .... دليل آشنا به نظر رسيدن آن را ميفهميد 
زماني .... زماني که هنوز تا حد بسيار زياد  در مراتب پستي پيش نرفته بود 

به آرامي بدن را لمس ........ که او برا  گرفتن شغل نزد دامبلدور آمده بود 
هيچ نبض و يا نشانه ا  از وجود زندگي در اين ... سرد مثل يخ بود . ..کرد 

پس ولدمورت اين بدن را تصاحب نکرده بود و يا ....... بدن وجود نداشت 
 اين بدن قطعا..... و اين بعيد بود ..... شايد هنوز به سراغ اين بدن نيامده بود 

 ....  کار ايراد داشت يک جا .... برا  اينچنين موقعيتي به وجود آمده بود 
 چند قدمي از بدن فاصله گرفت و اطراف را جستجو کرد ، در همين زمان 

بلافاصله طلسمي را به آن .... ت سرش توجهش را جلب کرد چيز  در پش
سمت فرستاد و وقتي برگشت تنها ويراني ناشي از طلسم وگرد و خاکي که 

جوم نيرو  پليد را از پشت اما دوباره ه. در آن قسمت به وجود بود را ديد 
قبل از ...... سر خود احساس کرد و وقتي که برگشت اين بار دير شده بود 
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اينکه بيهوش شود درخشش قرمز رنگي را در چشمان بدني که از رو  ميز 
 ........ برخواسته بود ديد 

 
 **************************************************** 

 
با نگاهي به اطراف فورا ....... او هنوز نمرده بود .......... چشمانش را باز کرد 

نکند ....... قلبش برا  لحظه ا  ايستاد .... متوجه مکاني که در آنجا بود شد 
اما وقتي که به ...... ولدمورت به قلعه رفته باشد و همه را قتل عام کرده باشد 
  نظر گذراند باز هم سرعت با چشمانش اتاقک ويرانه   شيون آوارگان را از

 ....... يک جفت چشم قرمز رنگ را در مقابل خود ديد 
 

 ... خواب خوبي داشتي ؟؟؟ مسلمه که داشتي .... عصر بخير پاتر : ولدمورت 
 ..... اما حالا ديگه وقت بيداريه .... به هر حال چهار ساعته که خوابيد  

 
...... وبش باشد برد هر  بي اختيار دستش را به سمت جايي که ميبايست چ

آن را گرفت و طلسمي ..... عجيب بود ولي چوبش در جا  هميشگيش بود 
اما باز هم هيچ ....... دوباره و دوباره .... اما هيچ اتفاقي نيفتاد .... را اجرا کرد 
 .... اتفاقي نيفتاد 

 
 خيلي خيلي ..... ميبيني پاتر ؟؟؟ خيلي سخته که نتوني جادوکني : ولدمورت 

از دست دادن نيرو  جادوييت رو ... حس کن پاتر ... سخت و عذاب آوره 
 ....  حس کن 
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ولدمورت اين حرف ها را در حالتي ميزدکه لبخند زشتي بر لب داشت و در 
 . دستش شمشيرگودريگ قرار داشت که آنرا با حالتي خاص برانداز ميکرد 

شاره   ولدمورت به هر  به صورت غير اراد  به سمت او حمله کرد اما با ا
 ..... عقب پرتاب شد 

 
با ..... برا  مردن عجله نکن ..... عجله نکن ..... عجله نکن هر  : ولدمورت 

اما تو هنوز برا  من مفيد ... اينکه خيلي دلم ميخواست همون موقع بکشمت 
پس بيا ما خانواده و دوستانت رو ... توخيلي من رو منتظر گذاشتي .... هستي 
 .... از اين منتظر نذاريم بيشتر 

 
 **************************************************** 

 
چند ساعتي بود ........ محفلي ها در سرسرا  عمومي هاگوارتز نشسته بودند 

اسيرانشان دست و پا بسته در گوشه ا  از ....... که از رفتن هر  گذشته بود 
بلاتريکس ، ....... به ده نفر هم نمي رسيد تعدادشان ..... سرسرا افتاده بودند 

 لوسيوس ، روکوود ،گر  مارتين ، جوزف کالينز ، هربرت گريشام ، آلک 
 تنها کسي که .... آنتونيون دالاهوف قطعه قطعه شده .... پلينگر و يک جسد 

جنب و جوشي در ...... از خشم ويزلي ها و محفل جان سالم به در نبرده بود 
هر کس خود را به چيز  مشغول کرده بود و يا با ديگر  ...... د بين آنها نبو

 در همين زمان در سرسرا .... صحبت ميکرد و منتظر بازگشت هر  پاتر بود 
توجه همه به آن سمت ......... به شدت باز شد و جسمي به داخل پرتاب شد 

 وقتي که جسم .... جلب شد و چوبها  کشيده شده به آن سمت نشانه رفت 
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نفس در سينه   همه حبس ..... و بلند شد پرتاب شده به داخل تکاني خورد 
قبل از اين که هرکسي به سمت او حرکت کند ، فرد ...... او هر  بود . شد 

 . سر و صداهايي بلند شد و جمله هايي گفته شد .... ديگر  وارد سرسرا شد 
 

 تو ديگه کي هستي ؟؟؟؟ ..... لعنتي : رون 
 

 . چي ؟؟ تو چي گفتي ويزلي ؟؟ ميپرسي من کي هستم ؟؟؟ هه :ولدمورت 
تو ... ميبيني پاتر ؟؟؟ اون ميپرسه من کيم ...... ويزلي ميپرسه من کي هستم 

 ..... بگو ... بگو که من کيم ..... بهش بگو پاتر 
 

 : اما در مقابل اين بلاتريکس بود که جيغ کشيد 
 

 ..... ب خواهش ميکنم کمکمون کنيد اربا... اوه ..... ارباب : بلاتريکس 
 

 . حقتونه که خودم بکشمتون .... احمق ها  بي عرضه ... ساکت : ولدمورت 
 .... بهتره فعلا خفه بشيد 

 
حالا همه متوجه شده بودند که اين جوان خوش اندام و زيبا رو اما با چشمان 

و ورد را چند نفر  بدون معطلي رگبار  از طلسم ...... قرمز چه کسي است 
چند نفر  در .... نثار ولدمورت کردند ، اما حتي يکي از آنها نيز به او نرسيد 

اثر برخورد طلسم ها  خود به شدت زخمي شدند و يکي دو نفر هم کشته 
 : در همين زمان هر  فرياد زد ..... شدند 
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 ...... همين حالا ..... تمومش کنيد ..... کافيه : هر  
 

 ..... مدافعين دست از طلسم کردن کشيدند با اين حرف هر  ، 
 

 .... مبارزه   تو با منه ..... تو ..... خيلي خب : هر  
 

 .... نه تا وقتي که هنوز من زنده باشم : ابرفورث 
 

ميخوام همين جا برا  هميشه .........  تو حريف اون نميشي اِب ..... نه : هر  
تو يه چوبدستي تو  دستت ...... ...منتظر چي هستي ريدل ..... تمومش کنم 

تو قدرت جادويي دار  و من ........ دار  و منم نميتونم از خودم دفاع کنم 
 منتظر چي هستي ؟؟؟؟ .... قدرتم رو از دست دادم 

 
توقع دار  به همين ....... تو اين همه سال من رو زجر داد  پاتر : ولدمورت 

 . ت ذره دره   مردنت رو ببينن راحتي بکشمت ؟ ميخوام دوستان وخانواده ا
 

 .... نه .... خواهش ميکنم ..... نه : جيني 
 

خواهش ..... خواهش ميکنم ساکتش کن .... ابرفورث .... ساکت : هر  
 ..... ميکنم اب 

 
 ادوارد هم .... جيني جيغ ميکشيد و تقلا ميکرد تا خودش را به هر  برساند 
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فورث با دو حرکت چوبدستي هر دو دست کمي از او نداشت ، سرانجام ابر
را بيهوش کرد و سپس آنها را به انتها  افراد انتقال داد و تمام افراد در مقابل 

 .... آنها ايستادند 
 

 ..... دار  قسمت خوبش رو خراب ميکني پاتر : ولدمورت 
 

...... تو لعنتي عوضي بهتره هرکار  ميخوا  انجام بد  تمومش کني : هر  
نمي کنم اگه زياد  طول بکشه بتوني کارت رو درست انجام چون تضمين 

 ..... بد  
 

هر  با وجود اينکه قدرت .... ولدمورت با يک نگاه متوجه منظور هر  شد 
جادوييش را از دست داده بود ميتوانست تکنيک ها و رازهايش را از ذهنش 

 : ولدمورت غريد ...... پاک و نابود کند 
 

 .............  رو نميکني پاتر تو اين کار: ولدمورت 
 

 بر خلاف . پرتو  نور سياه رنگي بين هر  و ولدمورت متصل شد بلافاصله 
دفعه   قبل که ولدمورت در انجام اين طلسم ناموفق بود ، اين بار ذره ذره 

هجوم نيرو از بدن هر  به .... قدرت و نيرو را در وجودش احساس ميکرد 
 ولدمورت برا  لحظاتي حتي از خودش هم . ....ولدمورت وحشتناک بود 

 و ..... يک چيز خاص .... چيز  درون قدرت هر  متفاوت بود .... ترسيد 
 هر  بر رو  زمين سقوط . ديگر چيز  نمانده بود و سرانجام پايان پذيرفت 
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در همين زمان هاگريد با ديدن اين صحنه فرياد  کشيد و به طرف ..... کرد 
بدن بي جانش در پي ....... شد اما هيچ وقت به او نرسيد ولدمورت حمله ور 

نفر دوم مک گوناگال بود که با ...... تابش پرتويي سبز رنگ نقش زمين شد 
ولدمورت دومين پرتو  نور سبز ............ ديدن اين صحنه واکنش نشان داد 

ي اما اين بار پرتو  نور موجب مرگ کس.... رنگ را هم به سمت او فرستاد 
ولدمورت به دنبال فرد مزاحم جمعيت را نگريست اما هيچ کدام از .... نشد 

 ...... به يکباره نگاهش به سمت هر  برگشت .... آنها اين کار را نکرده بود 
قاعدتا او ميبايست تا ده ، پانزده دقيقه بيهوش ......... او داشت تکان ميخورد 

 عد با تلاش زياد بر رو  زانونش کمي ب.اما او داشت تکان ميخورد ... ميشد 
درخشش ......... زحمت بسيار بر رو  دو پايش ايستاد  بلاخره با ....نشست 

نگاهي به جسد بزرگ ..... اشک هايي بلور  بر رو  گونه اش ديده ميشد 
هاگريد انداخت و بعد نگاهي به طلسم سبز رنگي که پشت مانعي نامرئي در 

 در چشم به هم زدني طلسم به سمت.  بود مقابل مک گوناگال متوقف شده
چشمانش گشاد شده .... ولدمورت پرتاب شد و او با حيرت آن را دفع کرد 

لحظه ا  بعد ولدمورت ....... نه تنها او بلکه خيلي ها اين طور بودند ..... بود 
فرياد  از درد کشيد و به . احساس درد شديد  در زانو  پا  چپش کرد 

همين احساس .... پا  چپش از زانو شکسته بود ..... رد رو  زمين سقوط ک
و آنگاه بود که ....... در پا  ديگرش نيز به وجود آمد و بعد هر دو دستش 

با حيرت و نگاهي پر از درد به هر  خيره ....... چوبدستيش از دستش افتاد 
ه چيز  بيشتر از ناراحتي ، عصبانيت و نفرت در چهره   او ديد... شده بود 

و اين بيشتر از .... ولدمورت در چشمان احساس تاسف را ميديد ...... ميشد 
 ......... درد بدنش او را آزار داد 
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 . يکي اينجاست ... کار تو نميتونه باشه ...تو نيستي ... غير ممکنه : ولدمورت 
 ... تو هيچ قدرتي ندار  .... من خودم تمام قدرت جادوييت رو ازت گرفتم 

 
 . چيزهايي بدتر از مرگ هم وجود داره ... هنوز نميتوني بفهمي ريدل : هر  

تو فکر . اين نشان بيخود  رو  دست من حک نشده .... اينجا رو نگاه کن 
 ميکني ميتونستي به اختيار خودت قدرت من رو بگير  ؟؟؟ من نميخواستم 

 ستم ميخوا... ميخواستم بهت ثابت کنم بدتر از مرگ هم هست .... بکشمت 
 ...... و ميتونم ريدل ..... تمام قدرت خودم و قدرت تو رو با هم ازت بگيرم 

اين نشان به اين دليل اينجا حک شده که من تونستم به جادو  سياه مسلط 
اگه من بخوام حتي طلسم مرگ . جادو  سياه از من فرمان ميگيره ..... بشم 

  نميتونستم جادو بکنم ؟ فکر ميکني من.... هم ديگه نميتونه کسي رو بکشه 
اما اونطور  .... من از همون اولش ميتونستم تو  شيون آوراگان بکشمت 

با پس گرفتن قدرتم خيلي راحت ميتونستم دوباره ..... به هدفم نمي رسيدم 
اما تو هيچ وقت ...... جادوهايي انجام بدم که حتي تو  خواب هم نديد  

 به خاطر ميار  ريدل ؟ . نگرفتي هيچ وقت پيشگويي رو جد  . نفهميد  
تو همه   اون چيز  . قدرتي دارد که لرد سياه از آن بهره ا  نبرده است 

اما اونقدر به علم خودت . که من از جادو  سياه ميدونستم رو ميدونستي 
ممکنه پا  چيز ديگه ا  هم مغرور بود  و به قدرتت که فکر نميکرد  

 . ء ذهني به گوشت خورده ؟؟ آره خورده تا حالا اسم خلا..... وسط باشه 
شخصي که بتونه اونرو بشکنه قدرتي به دست مياره که غير قابل شکست 

 لقب سياهترين جادوگر تاريخ قبلا به اسم من ..... از اون گذشته .... ميشه 
 همه   اين باز  ها برا  ... تو از همون اول يه بازنده بود  .سند خورده 
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هيچ وقت ...... اما نخواستي ..... ک لحظه به خودت بيا  اين بود که شايد ي
بر  و اين قدرت کثيف رو با ... حالا هم بهتره بر  به درک ... نخواستي 

 ..... خودت به گور ببر  
 

جسمي در هوا به حرکت در آمد و در .... هر  دستش را به سمت تکان داد 
 هر  قدمي ... دريگ شمشيرگو... کسر  از ثانيه در دست هر  قرار گرفت 

 خون سياهي ... شمشير مستقيما در قلب ولدمورت نشست ... به جلو برداشت 
هر  چرخشي به آن ....... به اطراف پاشيد و همين طور از دهان او بيرون زد 

 بدن  ......... داد و صدا  شکستني بلند شد و بعد هر  شمشير را بيرون کشيد 
 از آن که بر زمين فرود بيايد درخشش قرمز ولدمورت تلو تلو خورد  و  قبل

در  اين  لحظه  فرياد   سکوت  سرسرا  را .  او  ناپديد  شد چشمان  رنگ 
 .... فرياد از آن بلاتريکس بود . شکست 

 
 ... اربــــــــاب ..... اربـــــــــــــاب ...... نـــــــــــــــــــه : بلاتريکس 

 
 ...... سته شد با اشاره   هر  دهان او ب

 
...... ديگه نميخوام يک کلمه   ديگه از اون دهن گشادت بشنوم بلا : هر  

همين الان تو رو هم ميفرستم جهنم دنبال ارباب ... لازم نيست بي تابي کني 
 ...... با زندگي خداحافظي کن .... عزيزت 

 
  ..... قبل از آنکه هر کس فرصت گفتن چيز  يا انجام حرکتي را داشته باشد
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بلاتريکس  و  بقيه    مرگخواران  باقي مانده ، به مانند يک گلوله   توپ 
منفجر شدند و تمام امعا و احشا  آنها به اطراف پاشيد و زمين از خون آنها 

  چند نفر  همانجا بالا آوردند و .....صحنه   وحشتناکي بود ..... قرمز شد 
 هر  با اينکه نميبايست اين ... .چندتايي که عموما زن بودند بيهوش شدند 

 ......... اما از کار  که کرده بود ناراحت نبود شدت عمل را به خرج ميداد 
تنها نارحتيش ...... اما خوشحال بود که پسر و همسرش هنوز بيهوش بودند 

او با .. ........ه بود را زير پا گذاشته بود ن بود که پيماني که با خودش بستاي
ده بود که ديگر هيچ وقت از قدرت ذهني ويژه اش برا  خودش عهد کر

بنابراين با ... اما حالا همه چيز تمام شده بود ..... کشتن کسي استفاده نکند 
 رو به ....... خيال راحت ميتوانست برا  هميشه به عهد خودش وفادار باشد 

 :محفلي ها  گيج و حيرت زده و ترسيده کرد و گفت 
 

سرسرا رو از وجود منحوسشون پاک ..... اينجا ببريد بيرون اينا رو از : هر  
 ...... نميخوام حتي يه قطره از خون کثيفشون اينجا باقي بمونه ... کنيد 

 
 ... در همان زمان صدا  جيغي شنيده شد که باعث شده همه متوجه او شوند 

د جايي که جس... پشت سرش .... هر  به سرعت مسير نگاه او را دنبال کرد 
وقتي به ان طرف برگشت دود سرخ و دود سياهي را ديد ..... ولدمورت بود 

 . حيرت کرد .... که از بدن او بيرون مي آيند و در يک نقطه متراکم ميشوند 
بدون ...... قدرت هرگز از بين نمي رفت ....... اما ميدانست معني آن چيست 

ت دو گو  که يکي وقتي که دودها پايان گرف.... درنگ به طرف آن رفت 
سرخ و ديگر  سياه بود در بالا  جسد معلق بودند هر  بدون درنگ يکي 
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با تماس دست هر  ..... را با دست راست و ديگر  را با دست چپ گرفت 
درست مثل رقص نور .... با آنها تابشي سرخ و سياه به اطراف پراکنده شده 

طول نکشيد که همه چيز اما اندک زماني بيشتر ... در مجالس رقص و پارتي 
و حالا هر  بار ديگر مي بايست از اين .... به حالت عاد  خود برگشته بود 

اگر دير جنبيده بود و .... ويرانگر محافظت و مراقبت ميکرد قدرتها  سياه و 
آنها وارد بدن فرد ديگر  شده بودند ، دوباره روزگار مردم برا  مدتها سياه 

ه قدرت به بدنش انتقال ميافت کلماتي ماورائي در در حين زماني ک..... بود 
 .... کلماتي که فقط او توانايي شنيدنشان را داشت ..... ذهنش شنيده ميشد 

 
نگهبان اونها باش تا زماني .....  فقط توئي که ميتوني اونها رو کنترل کني -

 و اون وقت تو هم مثل نگهباني که اون رو.... که لحظه   موعود فرا برسه 
از زندگي ...... ميشناختي خواهي فهميد که چه زماني بايد به ما ملحق بشي 

 . از زندگي لذت ببر ..... لذت ببر هر  پاتر 
 

بار ديگر مسئوليتي بر دوش او گذاشته شده .... و بعد همه چيز تمام شده بود 
 او بايد از درونش محافظت.... بود اما اينبار مسئوليت سختي به نظر نميرسيد 

کار  که هفت سال آن را انجام داده بود و راه انجام آن را خيلي .... ميکرد 
 : ريموس او را صدا زد ..... خوب بلد بود 

 
 حالت خوبه ؟؟؟ .... هر  : ريموس 

 
 ...... زود برميگردم .... بايد به يه جايي سر بزنم ..... من خوبم : هر  
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آن هم به شيوه ا  که حالا او .. ...آپارات ..... و باز هم آن عادت هميشگي 
 . ممکن بود آپاراتي که در هر جا ..... تنها فرد  بود که از آن اطلاع داشت 

 
 **************************************************** 

 
در خياباني از خيابان ها  لندن که حالا متروکه بود و در اصل تا مايل ها نيز  

 ن بار در طول آن روز مرد  پوشيده در شنلي سفيد اينگونه بود ، برا  دومي
 از همان ثانيه   اول حس بي نظير  را که از آن محل متصاعد .... ظاهر شد 

اتفاقي ..... آن مکان دچار اتفاق بزرگي شده بود ..... ميشد احساس مي کرد 
ساختماني که همين يکي دو روز پيش به دست او به ........ بزرگ و مقدس 

  کشيده شده بود هم اکنون بار ديگر چنان شکوه و عظمتي يافته بود نابود
ساختمان ..... که به جرئت ميشد گفت نظيرش در سراسر بريتانيا پيدا نميشد 
معمار  آن ... وزارت سحر و جادو  انگلستان دوباره از نو ساخته شده بود 

رد اين بود همان معمار  گذشته بود اما چيز  که آن را با قبل متفاوت ميک
همه جا سفيد و ...... که حتي ذره ا  از تيرگي و سياهي در آن ديده نميشد 

 با اينکه هرگز به ....... آرامشي وصف ناپذير را به هر  ميداد .... روشن بود 
کار در اين ساختمان نمي انديشيد اما حالا داشت به کارمنداني که قرار بود 

همه چيز روشن ..... وند غبطه ميخورد دوباره در اين محل مشغول به کار ش
 هر چند که تا همين جا هم ميشد .... فقط بايد کاملا اطمينان ميافت .... بود 

اما با اين حال زماني که بار ديگر در ....... فهميد که چه اتفاقي افتاده است 
 پيچشي نرم ناپديد شد و در اتاق اسرار آميز سازمان اسرار ظاهر شد ، قلبش 

 و اين دروازه برا  او .... يک دروازه   اسرار آميز ديگر .... نان يافت اطمي
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 . ان مقدر ، او نيز به ديار باقي بپيوندد  و در زمشده بود تا در روز معينآماده 
 ..... لبخند  زد و بار ديگران آپارات کرد 

 
 **************************************************** 

 
بار .... زرگي در انگلستان برپا شد که مختص جادوگران بود روز بعد جشن ب

و بار ديگر زندگي در ...... ديگر آزاد  و آرامش به زندگي ها بازگشته بود 
 به دستور هر  پاتر بزرگ تمام خرابي ها و آثار .. بين مردم ادامه پيدا ميکرد 

 بار ديگر .. ت ويراني ناشي از اين چند سال تاريک با هميار  مردم از بين رف
 به کمک ....... انگلستاني سر سبز و شاداب منتظر شروع زندگي جديد  بود 

ارتباطات خاص  و تلاش دولت خود گردان جادويي جديد حالا مشنگ ها 
دنيا  ............ دسته دسته به کشور و به شهرها و خانه ها  خود باز ميگشتند 

هنوز وزير جديد و .......... کرد جادوگر  به فرمان هر  پاتر بزرگ عمل مي
کابينه   جديد معرفي نشده بود و هر  پاتر رسما اعلام کرده بود که هرگز 

اما يک چيز مشخص بود انگلستان ........... پست وزارت را نخواهد پذيرفت 
هيچ جادوگر  به خود ..... جادويي برا  ابد تحت فرمان و هدايت او ميبود 

 . او ناجي آنها بود و برا  ابد قهرمانشان .....  را نميداد اجازه   مخالفت با او
به زود  از بين چندين نامزد وزارت جديد ، شايسته ترين فرد برا  اداره   

کم کم همه چيز داشت به حالت عاد  خود ...............امور انتخاب مي شد 
 .... بازميگشت 

 
******************************************** ******** 
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از کنار مقبره   سفيد پيرمرد .............. يک هفته بعد هر  در هاگوارتز بود 
در همين زمان آواز  ..... رفتن همسر و فرزندش را تماشا ميکرد خردمند  

دلنشين توجهش را جلب کرد و بعد پرنده ا  سرخ  و آتشين کنارش رو  
شيد و پرنده   باهوش سرش هر  دستي به سر پرنده ک..... مقبره ظاهر شد 

 .... را به نشانه   لذت به دست صاحبش ميکشيد 
 

تو هم ميدوني به چي فکر ميکنم ؟؟؟ هنوزم هم برام ..... پسر خوب : هر  
با اون .... اون با تمام قدرتي که داشت .... سخته که ميبينم ديگه نميبينمش 

 حتي مرگ ... گيش بر خلاف ظاهر سن... مرد لطيفي بود ... اخلاق خاصش 
 ..... آلبوس هم برام سخت تر از اين نبود 

 
 .... ققنوس صدا  از خود درآورد 

 
هيچ وقت فرصت ..... اما حق با اون بود ... من سعي کردم .... ميدونم : هر  

ميخواست بدونه من .......... نشد جواب اخرين سوالش رو بهش بدم کريس 
 .... يکرد از من گرفته رو به دست بيارم چطور  تونستم قدرتي رو که فکر م

 .... ميدونه که هميشه ميدونسته ....... حتما ميدونه .... اما مطمئنم حالا ميدونه 
ميدونه که هر اتفاقي تنها  وقتي اتفاق ميفته که  اوني که  اون بالاست اراده 

  چون من. ديويد نتونست قدرتم رو ازم بگيره چون اون نميخواست ... کنه 
 ...... و با مرگ من کار اين يکي هم به آخرش ميرسه ..... آخرين نفر بودم 

 ........ آدمهايي هم هميشه هستن که بهشون برسن ..... قدرت هميشه هست 
 فقط کسي ميتونه از هر قدرتي استفاده کنه ..... اما هميشه يه توازن برقراره 
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ونيه که بفهمه چرا اين قدرت اين وسط برنده ا.... که لياقتش رو داشته باشه 
 هيچ .... برنده اونيه که بفهمه کي اين قدرت رو بهش داده ..... بهش رسيده 

 . دلم برات تنگ ميشه ديويد ..... هيچ وقت ..... وقت اين تعادل از بين نميره 
کاش ميشد برگشت به اون وقتي که تو  .........دلم برات خيلي تنگ ميشه 

 ...... ديم و تو بهم درس ميداد  کلبه   تو نشسته بو
 

از .... قطره   اشکي از چشم بزرگ ترين جادوگر عصر با پايين مي چکيد 
چه کسي ............. چشمان کسي که سياه ترين جادوگر در تمام تاريخ بود 

ميتوانست اين موضوع را باور کند ؟؟؟ هر  پاتر بزرگ سياهترين جادوگر 
 و ققنوسي ......  حالا او را پادشاه سفيد ميخواندند مرد  که..... تمام اعصار 

 که حال پرواز ميکرد و شاد ترين آواز  را که ميتوانست ميسرائيد تا از غم 
 ...... بزرگترين انسان آن زمان بکاهد 

 
 **************************************************** 

 
 ...... ر ميشه  بنابراين شصت امتياز از گروه گريفيندور کس-
 

 ..... اما پروفسور مالفو  ما فقط : ادوارد 
 
  اينجا چه خبره ؟؟؟؟ -
 

 من آقا  پاتر جوان و دوشيزه .... اوه جناب مدير . پروفسور اسنيپ : مالفو  
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 ..... ويزلي رو به خاطر اينکه داشتن همديگرو اينجا ميبوسيدن جريمه 
 

 . ز دست پاتر جوان ما ناراحت باشي تصور ميکنم تو هنوز ا. دراکو : اسنيپ 
 

با اينکه صرفا عمل اين دوتا نوجوون رو خلاف ... کافيه ....سوروس : هر  
اما اون دو نفر نبايد تا وقتي .... قانون و سزاوار جريمه ا  که شدند نميدونم 

پروفسور مالفو  بودن و در حين درس به روابط خصوصي  تو  کلاسکه 
 ..... ميپرداختند 

 
 ...... اما پدر من و ويکتوريا فقط داشتيم : ادوارد 

 
 . تو الان هفت ساله که دار  تو  هاگوارتز زندگي ميکني آقا  پاتر : هر  

 ...... هنوز هم ياد نگرفتي که 
 

 ..... ديگه تکرار نميشه .... معذرت ميخوام جناب مدير : ادوارد 
 

اينجا هيچ کسي .... ش کردين بيش از حد شور..... بس کنيد ... اوه : اسنيپ 
و حالا من به عنوان معاون مدرسه اعلام ميکنم هيچ ......... به غير از ما نيست 

و شما ... ميتونين برين آقا  پاتر .... امتياز  از گروه گرايفيندور کسر نميشه 
 .... دوشيزه ويزلي 

 
  درس وقتي که دو نوجوان خوش قيافه و جذاب دفتر پروفسور مالفو  معلم
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وردها  جادويي را ترک ميکردند ، ناراحتي در صورتشان به وضوح ديده 
 ..... ميشد 

 
 ..... تو نبايد هميشه اونا رو فرار  بد  سوروس : هر  

 
خودت هم خوب ميدوني که اون .... اون پسرته .... بس کن هر  : اسنيپ 

 از تو هم ....اون گناهي نکرده که پدرش مدير مدرسه اس .... خيلي خوبه 
 ..... بعيده دراکو 

 
 . وسط کلاس درس ........ توقع دار  چي کارش ميکردم سوروس : دراکو 

ميتوني تصور کني بعد از ...... تقريبا کل کلاس به اون دو تا نگاه ميکردن 
 چند نفر ديگه هم اينکا رو تکرار کردن ؟؟؟ اون 

 
گاهي وقت ها .... کنيم فکرکنم بايد يه فکر  به حال اين اوضاع ب: سوروس 

ولي به هر حال تنها .... از اين ابراز احساسات حال خودم هم به هم ميخوره 
 چيزيه که از ديدنش نميشه خوشحال نشد

 
ولي خيلي خوب يادم مياد که تو  جشن يول بال وقتي که ..... البته : هر  

نداختي مسابقه   سه جادوگر برگزار ميشد با اونايي که سر بزنگاه گير مي
 ..... چيکار کرد  

 
 . ولي حالا چي ؟ معاون محترم طرفدار حقوق عشاق شده ... اوه آره : دراکو 
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نيست که تو  عوضي رو چندين بار از تو  ..... خفه شو دراکو : اسنيپ 
 اين گوشه و اون گوشه جمع نکردم ؟؟ 

 
تو اون .... اما تعجبي هم نداره .... اين يکي رو نميدونستم ..... اوه : هر  

 ..... وقتها خيلي عوضي بود  دراکو 
 

 .... نيست که جنابعالي خيلي آدم متشخص و درستکار  بود  : دراکو 
 

هميشه جاها  دنجي ..... من حداقل توسط کسي گير نيوفتادم .... هي : هر  
نقشه   غارتگران هم امتياز فوق العاده ا  ......... برا  تنها بودن با جيني بود 

 .... ود ب
 

 . در همين زمان درب دفتر باز شد و دوست قديمي ديگر  در آنجا پيدا شد 
 ...... فلور دلاکور 

 
ولي باز هم .... خيلي عذر ميخوام که جمع دوستانتون رو به هم ميزنم : فلور 

 ضمنا ، ..... از وزارت خونه اس و از شخص وزير .... نامه دار  جناب مدير 
ديگه دختر من و دوست پسرش رو جريمه کرد  دراکو اگه بفهمم يه بار 

اون وقت برات ... و ممکنه به بيل بگم ..... حالت رو جا بيارم قول ميدم .... 
 ممکنه يک دفعه ثروت کوچولو  تو تو  گرينگوتز ... گرون تموم ميشه 

 ..... و مطئمن باش اين کار رو ميکنم .... ناپديد بشه 
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 را به دست هر  داده بود پس از پايان تهديداتش و فلور در حالي که نامه
 ..... اتاق را ترک کرد 

 
چرا بايد هر کسي رو که ميشناختي با خودت مياورد  .......... لعنت : دراکو 

 .... هاگوارتز پاتر لعنتي 
 

ببينم تو ميتوني کادر .... ولي اين ربطي به من نداره .... متاسفم دراکو : هر  
 سوروس . ز اين افراد پيدا کني ؟؟ خودت وردها  جادويي معلمين بهتر  ا

 ....... معجون ساز  ، دفاع در برابر جادو  سياه  
 

قسم ميخورم که دامبلدور رو به تو ...... خيلي خب ..... خيلي خب : دراکو 
با تمام حوزه   نفوذ  که داشت اما حالا تو از اون ..... يکي ترجيح ميدم 

 رئيس .... خودت مدير هاگوارتز  .... ر بهترين دوستته وزي.... هم گذشتي 
 .... رئيس اداره   کاراگاه ها ، رئيس سنت مانگو ..... گرينگوتز برادر زنته 

 
مگه تمام اينها از دوستان تو نيستن ؟؟؟ به هر حال بهتره برم ..... چيه : هر  

جديدا از سر .... اين بار مشنگي نباشه اميدوارم ...... ببينم مشکل جديد چيه 
بر خلاف قبلي ..... و کله زدن با نخست وزير جديد اصلا خوشحال نميشم 

 ...... اين يکي خيلي غير منطقيه 
 

 **************************************************** 
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 ......  آقا  پاتر اومدن جناب وزير -
 
 .... ..لطفا راهنمايش کن بياد تو سارا .....  اوه خوبه -
 

 ...... چند دقيقه   بعد هر  وارد دفتر وزير شد 
 

 ..... از ديدن دوبارتون خيلي خوشحالم ..... سلام جناب وزير : هر  
 
 ..... بازم تو  دردسر افتادم .... بيا بشين .....  بس کن هر  -
 

چون معمولا تا دردسر  نباشه پا  من نمياد ......... حدسش رو ميزدم : هر  
 چيکار ميتونم برات بکنم هرميون ؟؟؟ .... .وسط 

 
 .... از بخت بد من .... نخست وزير مشنگها .... ميدونم که ميدوني : هرميون 

 
اين دفعه که ميرم تو ..... اون يه خورده تبعيض قائل ميشه ..... ميدونم : هر  

ترم اين بار درسي بهش ميدم تا رفتار درست با يه خانم مح.... هم با من ميا  
 راستي رون چيکار ميکنه ؟؟؟ .... رو ياد بگيره 

 
 به عنوان رئيس اداره   آئورورها . اوضاع جامعه که خوبه ... خب : هرميون 

اميدوار بودم بيشتر کمکش ........ مسئوليت امنيت مسابقات رو به عهده داره 
 .....به هر حال تو ترتيب اين مسابقه رو داد  ..... کني 
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مسابقات سه جادوگر هم قديمي شده بود و هم خيلي خطرناک  . البته: هر  
از اون گذشته فکر ميکنم دانش آموزها اين يکي رو بيشتر دوست ........ بود 

به هر حال مسابقه طوريه که حتي دانش آموزا  سال اولي ....... داشته باشن 
ر بکنه و يه ضمنا يه گروه بهتر از يه نفر ميتونه کا.... هم ميتونن شرکت کنن 

 .... دوره مسابقات کوئيديچ هم جذابيتش رو دو برابر ميکنه 
 

حالا .... قبلا سخنراني طولانيت در اين مورد رو شنيدم .... آره آره : هرميون 
 لطف ميکني و به من ميگي که زمان ملاقات رو برا  کي تنظيم کنم ؟؟؟ 

 
راستي فکر ميکني ... .فقط کافيه خبرم کني .... هر وقت که خواستي : هر  

 کدوم مدرسه تو  مسابقات اول ميشه ؟؟ 
 

يعني تو نميدوني ؟؟ با وجود ادوارد غير ممکنه که هاگوارتز برنده : هرميون 
 با وجود اون و ويکتوريا ....... خوشبختانه اون دقيقا يه کپي از خودته ... نشه 

 .... به خصوص تو  کوئيديچ هم مشکلي نداريم 
 

فردا شب برا  جشن سال نو .... من ديگه بايد برم ... خب .... ته درس: هر  
 .... تو  هاگوارتز ميبينمت 

 
راستي آخرين .... بعد از مدتها دوباره دور هم جمع ميشيم ... آره : هرميون 

 بار  که جيمز ، ليلي و آرتور رو ديد  کي بوده ؟؟؟؟ 
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اما ....  که خانم وزير هستي درسته...... من مثل تو رون نيستم هرميون : هر  
صرف نظر از اون سه سالي که .... بهتره بيشتر حواست به آرتور پسرت باشه 

اون الان هفت ساله که داره با دوقلوها  من بزرگ ...... مدام کنارش بود  
به تو بگه عمه به جيني ...... فکر کنم جا  تو و جيني رو اشتباه بگيره . ميشه 

 ..... بگه مامان 
 

 .... ديگه اين طوريا هم نيست . اصلا شوخي خوبي نبود هر  : هرميون 
 

غير از اينه که از بيست و چهار ساعت شبانه روز هجده ساعتش رو با : هر  
 جيمز و ليلي ميگذرونه ؟؟؟؟ 

 
خوشبختانه سال بعد هر سه .... اما اونا ديگه بچه نيستن .... خب آره : هرميون 

چون اون وقت افراد ...  و ديگه خيال من راحت ميشه نفرشون ميان هاگوارتز
 ....  زياد  هستن که مراقبشون باشن 

 
از اونجايي که پسرا بيش از حد به فرد و جرج رفتن ميتونم . مشخصه : هر  

 ..... فردا شب ميبينمت .... دليل اين حرفت رو بفهمم 
 

 ..... تا فردا شب : هرميون 
 

 و برا  تر وزير خارج ميشد لبخند  به لب داشت هر  پاتر در حاليکه از دف
 . پايان .. ...........................................داشتن اين زندگي خدا را شکر ميکرد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

